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تحلیل میل تقلیدی، قربانی و خشونت در فیلم بی‏همه‏چیز با رویکرد انسان‌شناسی فلسفی ـ 
فرهنگی رنه ژیرار

توحید تیموری1

چکیده
فیلــم بی‌همه‌چیــز )۱۳۹۹(، بــا الهــام از نمایشــنامۀ ملاقــات بانــوی ســالخورده، اثــر فریدریــش 
ــتای  ــک روس ــاختاری در ی ــونت س ــی و خش ــمکش‌های اجتماع ــت کش ــه روای ــات، ب دورنم
ــی  ــی از اهال ــردن یک ــرای قربانی‌ک ــی ب ــق جمع ــه تواف ــرانجام ب ــه س ــردازد ک ــاده می‌پ دورافت
ــرار،  ــه ژی ــی رن ــفی ـ فرهنگ ــی فلس ــرد انسان‌شناس ــا رویک ــش ب ــن پژوه ــود. ای ــر می‌ش منج
ــی« در  ــزم قربان ــدی« و »مکانی ــل تقلی ــی »می ــۀ او، یعن ــه واکاوی دو ســازوکار محــوری نظری ب
ــی،  ــب انسان‌شناس ــر ترکی ــه ب ــی مقال ــوب تحلیل ــردازد. چهارچ ــم می‌پ ــتان و فیل ــتر داس بس
ــتوار  ــینما اس ــات س ــی و مطالع فلســفه، جامعه‌شناســی، اسطوره‌شناســی، روان‌شناســی اجتماع
اســت و ضمــن ارجــاع بــه نمونه‌هایــی از ادبیــات و اســطوره، بــه مقایســۀ تطبیقــی آن‌هــا بــا 
ــه  ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــل نش ــود. تحلی ــه می‌ش ــم پرداخت ــده در فیل ــت نمایش‌داده‌ش وضعی
ــطه« و  ــگاه »واس ــی جای ــژه در جابه‌جای ــخصیت‌ها، به‌وی ــان ش ــط می ــدی در رواب ــل تقلی می
ــرای  ــه نقطــۀ اوج می‌رســاند و جامعــه ب ــان لیلــی و امیرخــان، تنــش اجتماعــی را ب ــژه« می »اب
ــی متوســل می‌شــود. یافته‌هــا حاکــی از  ــه مکانیســم کهــن قربان ــدن نظــم ظاهــری، ب بازگردان
ــه،  ــی یافت ــدرن شــکل ظاهــری متفاوت ــع م ــد در جوام ــی، هرچن ــزم قربان ــه مکانی آن اســت ک
ــور دارد و  ــی حض ــی ـ اجتماع ــای سیاس ــی و رفتاره ــودآگاه جمع ــطح ناخ ــان در س همچن
ــته‌ای  ــل میان‌رش ــرورت تحلی ــج، ض ــن نتای ــود. ای ــد می‌ش ــه بازتولی ــیوه‌ای متمدنان گاه به‏ش
تولیــدات فرهنگــی را بــرای شــناخت لایه‌هــای پنهــان خشــونت و الگوهــای کهــن رفتــاری در 
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1. مقدمه و طرح مسئله
ــالخورده1  ــوی س ــات بان ــنامۀ ملاق ــینمایی از نمایش ــتی س ــز )1399( برداش ــم بی‌‌همه‌‌چی فیل
ــه  ــم ک ــۀ فیل ــت. خلاص ــی اس ــنامه‌‌نویس سوئیس ــات2، نمایش ــش دورنم ــر فریدری )1956(، اث
ــان،  ــی ناظری ــارۀ لیل ــت، درب ــوده اس ــد ب ــنامه پایبن ــتان نمایش ــه داس ــل ب ــور کام ــاً به‏ط تقریب
ــا  ــردد ت ــود برمی‌‌گ ــه زادگاه خ ــتا ب ــی روس ــت اهال ــه درخواس ــه ب ــت ک ــول اس ــی متم زن
ــت‌‌های  ــۀ درخواس ــه هم ــد. او ب ــع کن ــد، رف ــج می‌‌برن ــه از آن رن ــده‌‌ای را ک ــکلات عدی مش
ــذارد  ــن درخواســت‌‌ها شــرط می‌‌گ ــرآوردن ای ــل ب ــا در مقاب ــد؛ ام ــول مســاعد می‌‌ده ــا ق آن‏ه
ــت را شــکل می‌دهــد  ــور روای ــه مح ــته شــود. درخواســتی ک ــر کش ــک نف ــه بایــد ی  ک
ــف  ــگاه نخســت غیرمنطقــی و مخال )کشــتن یــک نفــر در ازای نجــات روســتا از فقــر(، در ن
ــم،  ــنامه و فیل ــی نمایش ــر، یعن ــر دو اث ــال، ه ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــر می‌رس ــه نظ ــی ب اصــول اخلاق
ــد در  ــته‌ای می‌توان ــن خواس ــه چنی ــه چگون ــد ک ــان می‌دهن ــی نش ــق و تدریج ــکلی دقی به‏ش
ــا  ــه ب ــن مطالب ــه ای ــد. زمانی‌ک ــوه کن ــی« جل ــی »عقلان ــد و حت ــی مشــروعیت بیاب ــن جمع ذه
ــود  ــروعیت به‏خ ــی از مش ــه، رنگ ــر ناموج ــورد، ام ــد می‌خ ــت« پیون ــون »عدال ــی چ مفاهیم
می‌گیــرد؛ گویــی قربانی‏کــردن فــردی کــه بــه چشــم مــردم »گناهــکار« یــا »بــدکار« اســت، در 
ازای دســتیابی بــه پــول، رفــاه و رفــع محرومیــت، اقدامــی موجــه و قابــل دفــاع باشــد؛ امــا ایــن 
عقلانی‌ســازی، در بنیــاد خــود، بــر یــک مغالطــۀ مهــم اســتوار اســت: بیشــتر مــردم روســتا، از 
گذشــته بــه خطــای ایــن فــرد آگاه بــوده و ســال‌ها دربرابــر آن ســکوت کرده‌انــد. اکنــون نیــز 
انگیــزۀ اصلــی آنــان از حــذف او، نــه جبــران شــرارت گذشــته؛ بلکــه رفــع فقــر و تنگدســتی 
کنونــی اســت کــه بــا سرنوشــت جمــع گــره خــورده اســت. بــه این‎ترتیــب، منطــق ظاهــریِ 
توجیــه قتــل، نــه از مســیر عدالــت کیفــری یــا مســئولیت اخلاقــی، بلکــه از دل یــک نیــاز و 
ــازی، در  ــزم قربانی‌س ــه مکانی ــت ک ــه‌ای اس ــان نقط ــن هم ــزد و ای ــادی برمی‌خی ــار اقتص فش

ــد. ــت رخ می‌نمای ــش عقلانی پوش
ــا خشــونت  ــه همیشــه ب ــده و متناقــض اســت ک مفهــوم قربانی‎کــردن موضوعــی پیچی
همــراه اســت. از یــک طــرف، کســی کــه قــرار اســت قربانــی شــود، معمــولاً مقــدس محســوب 
می‌شــود و نبایــد بــه او آســیب رســاند؛ از طــرف دیگــر، اگــر مقــدس نباشــد، اصــاً نمی‌توانــد 
نقــش قربانــی را ایفــا کنــد. ایــن دوگانگــی، پیچیدگــی مفهــوم قربانــی را در فرهنگ‌هــا و ادیــان 
مختلــف نشــان می‌دهــد. ایــن نکتــه را هنــري هوبــرت و مارســل مــوس3 در کتــاب قربانــی: 
ــه در قربانی‏کــردن وجــود دارد، غیرمنطقــی  ــد. خشــونتی ک ــرد آن، مطــرح کرده‌‌ان ذات و کارک
و غیرعقلانــی اســت؛ امــا به‏مــرور دلایلــی بــرای آن توجیــه می‌‌شــود کــه منطــق هــم ناکارآمــد 
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می‌‌نمایــد. بــرای تماشــاگران فیلــم بی‌همه‌چیــز، ایــدۀ قربانی‏کــردن امیرخــان منطقــی و 
پذیرفتنــی بــه نظــر نمی‌رســد. بــا ایــن حــال، ورود لیلــی بــه روســتا و برانگیختــن موجــی از 
ــاس  ــه احس ــه در آن جامع ــد ک ــکل می‌ده ــی را ش ــه، فضای ــای فروخفت ــمنی‌ها و کینه‌ه دش
نیــاز بــه یافتــن قربانــی مشــترک را ایجــاد می‌کنــد؛ قربانــی‌ای کــه حــذف او بتوانــد خشــونت 
ــای  ــنت‌ها و آیین‌ه ــیاری از س ــد. در بس ــری کن ــز و از گســترش آن جلوگی ــده را متمرک پراکن
مذهبــی، عمــل قربانی‏کــردن ماهیتــی مقــدس و آیینــی دارد و یکــی از ابزارهــای اصلــی بــرای 
ــا،  ــا هــدف رفــع ب ــاً ب ــدام غالب ــان شــمرده می‌‌شــود. ایــن اق ــا خدای جلــب رضایــت خــدا ی
دفــع مصیبــت یــا ایجــاد امنیــت و آرامــش بــرای جامعــه صــورت می‌گیــرد. نمونــۀ بــارز ایــن 
ــت  ــه در آن، مأموری ــرد ک ــاهده ک ــم مش ــرت ابراهی ــی حض ــت دین ــوان در روای ــاور را می‌ت ب
بــه قربانی‏کــردن اســماعیل، درنهایــت بــا جایگزینــی یــک گوســفند از ســوی خداونــد پایــان 
ــنتی  ــاختارهای س ــی از س ــی و فرهنگ ــولات اجتماع ــطۀ تح ــه به‏واس ــی ک ــد. در جوامع می‌یاب
ــوم  ــت. مفه ــده اس ــی ش ــار دگرگون ــازی دچ ــوی قربانی‌س ــد، الگ ــه گرفته‌ان ــی فاصل و آیین
قربانی‌کــردن کــه در گذشــته غالبــاً صورتــی نمادیــن داشــت و در قالــب قربانی‏کــردن 
ــا و  ــوب آیین‌ه ــت، در چهارچ ــق می‌یاف ــدگان تحق ــا پرن ــفند، گاو ی ــر گوس ــات نظی حیوان
مناســک مذهبــی یــا فرهنگــی معنــا پیــدا می‌کــرد. ایــن اعمــال، کارکــردی ســمبلیک داشــتند 
ــال  ــه اعم ــود؛ ن ــی ب ــا اجتماع ــی ی ــی، اخلاق ــای روحان ــال پیام‌ه ــا انتق ــی آن‌ه ــدف اصل و ه
ــا ایــن حــال، در برخــی از ایــن جوامــع، تغییــر ســاختارهای  خشــونت مســتقیم بــر انســان. ب
آیینــی موجــب شــده اســت کــه ایــن مفهــوم گاه ماهیتــی خشــن و مســتقیم پیــدا کنــد و متوجــه 
ــا و شــیوه‌های  ــی آیین‌ه ــه اگرچــه شــکل بیرون ــد ک ــن تحــول نشــان می‌ده انســان شــود. ای
ــای  ــان در لایه‌ه ــد قربانی‌ســازی همچن ــه فراین ــی ب ــاز جمع ــد، نی ــر می‌یاب ــا تغیی اجــرای آن‌ه

ــد. ــی می‌مان ــه باق ــگ و روان جمعــی جامع ــق فرهن عمی
کینه‌هــای  و  دشــمنی‌ها  بــه  پایــان‎دادن  بــرای  ابــزاری  اصــل،  در  قربانی‎کــردن، 
ــروه  ــه، گ ــک قبیل ــردی از ی ــر ف ــه اســت. در گذشــته‌های دور، اگ ــک جامع شــکل‌گرفته در ی
ــاب  ــی انتخ ــوان قربان ــل به‏عن ــروه مقاب ــخصی از گ ــولاً ش ــد، معم ــته می‌ش ــت کش ــا مل ی
ــا  ــود. ب ــری ش ــت جلوگی ــدید خصوم ــزی و تش ــۀ خونری ــدام، از ادام ــن اق ــا ای ــا ب ــد ت می‌ش
ــت  ــی را تح ــن تعارضات ــا چنی ــد ت ــد آمدن ــی پدی ــای قضای ــا، نظام‌ه ــل تمدن‌ه ــد و تکام رش
ــری،  ــل انتقام‌گی ــه حــذف کام ــا ن ــن نظام‌ه ــرد ای ــد. کارک ــون حل‌وفصــل کنن چهارچــوب قان
ــود. در  ــی ب ــای قانون ــاس معیاره ــاکار براس ــرد خط ــازات ف ــوی مج ــت آن به‌س ــه هدای بلک
جوامــع بــدوی یــا مناطقــی کــه فاقــد حکومــت و ســاختار سیاســی منســجم بودنــد، به‏دلیــل 
نبــود دســتگاه قضایــی کارآمــد، رســیدگی بــه منازعــات و مســائل اجتماعــی غالبــاً به‎شــیوه‌های 
ــت شــخصی«،  ــن بســترهایی، مفهــوم »عدال ــت. در چنی شــخصی و غیررســمی انجــام می‌گرف
ــازوکارهای  ــی از س ــوان یک ــردن به‌عن ــن قربانی‌ک ــد و آیی ــادی می‌ش ــت نه ــن عدال جایگزی
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ــت؛  ــرار می‌گرف ــۀ خشــونت و کاهــش تنش‌هــای جمعــی، مورداســتفاده ق ــرای تخلی ــی ب اصل
ــه  ــه باشــد ک ــزی و قانون‌محــور شــکل نگرفت ــدرت مرک ــک ق ــه ی ــان دیگــر، تازمانی‏ک ــه بی ب
ــی  ــردی و جمع ــن خشــونت‌های ف ــرد، ای ــده گی ــر عه ــام را ب ــرل خشــونت و انتق ــد کنت بتوان
ــز غیبــت  ــز نی ــم بی‌همه‌چی ــد. در فیل ــدا می‌کنن ــی، نمــود پی ــب آیین‌هــای قربان معمــولاً در قال
چنیــن قــدرت و مرجــع قانونــی‎ای مشــهود اســت. در ایــن روســتا، تنهــا محــل رســیدگی بــه 
ــر  ــه دســت دهــدار، رئیــس شــهربانی، دکت ــه آن هــم ب ــۀ انصــاف« اســت ک ــات، »خان اختلاف
ــن،  ــده دارد؛ بنابرای ــب اینکــه ریاســتش را خــود امیرخــان برعه ــم اداره می‌شــود و جال و معل
ــدارد و  ــود ن ــرف وج ــد و بی‌ط ــی کارآم ــام حقوق ــک نظ ــه ی ــه ب ــرای مراجع ــی ب ــاً راه عم

ــاده اســت. ــک قربانی‌ســازی جمعــی آم ــه ی ــزاع شــخصی ب ــل ن ــرای تبدی ــه ب زمین
ــی،  ــن قربان ــدۀ خشــونت و آیی ــن فــرض اســتوار اســت کــه پدی ــر ای ــن پژوهــش ب ای
ریشــه‌ای ژرف و فراگیــر در تمامــی فرهنگ‌هــا و تمدن‌هــای بشــری دارد. کهن‌الگــوی 
ــادی و  ــام اعتق ــی، نظ ــت فرهنگ ــا باف ــب ب ــه، متناس ــر جامع ــخ، در ه ــول تاری ــی در ط قربان
ــدگاه رایجــی کــه  ــه اســت. برخــاف دی ــی یافت شــرایط اجتماعــی آن، به‌شــکلی خــاص تجلّ
ــا ســنتی محــدود می‌کنــد، شــواهد تاریخــی و  ــه جوامــع باســتانی ی ــاً ب آییــن قربانــی را صرف
اجتماعــی نشــان می‌دهــد کــه حتــی در جوامــع مــدرن و در زندگــی روزمــره، انســان‌هاـ چــه 
ــه  ــی هســتند ک ــا و رفتارهای ــر الگوه ــان درگی ــه و چــه ناخــودآگاه ـ همچن به‌صــورت آگاهان
کارکــردی مشــابه آییــن قربانــی دارنــد. نکتــۀ بنیادیــن، آن اســت کــه میــل تقلیــدی و مکانیــزم 
قربانــی را نمی‌تــوان صرفــاً از دریچــۀ یــک رشــتۀ علمــی تحلیــل کــرد؛ ایــن مفاهیــم در بســتر 
فرهنگ‌هــا شــکل می‌گیرنــد و فهــم آن‌هــا مســتلزم رویکــردی میان‌رشــته‌ای اســت. ازآنجاکــه 
بازتــاب چنیــن مضامینــی را می‌تــوان در آثــار متنــوع هنــری و فرهنگــی یافــت، تحلیــل دقیــق 
آن‌هــا نیازمنــد مطالعــه بــر روی نمونه‌هــای چندرســانه‌ای و چندژانــری ـ از اســطوره و ادبیــات 
ــه  ــه بهره‌گیــری از نظریه‌هــای رن ــۀ حاضــر ب ــر ایــن اســاس، مقال گرفتــه تــا ســینماـ اســت. ب
ــی  ــفه، انسان‌شناس ــای فلس ــاً در حوزه‌ه ــارش عمدت ــه آث ــمندی ک ــردازد؛ اندیش ــرار1 می‌پ ژی
ــازه  ــات، بینشــی ت ــر اســطوره و ادبی ــز ب ــا وجــود تمرک ــرد و ب و جامعه‌شناســی جــای می‌گی
دربــارۀ روابــط انســانی، خشــونت و قربانی‌ســازی ارائــه می‌دهــد. در ایــن چهارچــوب، فیلــم 
ــه  ــی از آن ارائ ــی فرهنگ ــا خوانش ــده ت ــاب ش ــوردی، انتخ ــۀ م ــوان مطالع ــز به‎عن بی‌همه‌چی
شــود؛ خوانشــی کــه نه‎تنهــا بــر تحلیــل روایــی و محتوایــی اســتوار اســت؛ بلکــه بــا ارجــاع بــه 
نمونه‌هــای مشــابه در ادبیــات و اســطوره، جایــگاه ایــن فیلــم را در امتــداد یکــی از کهن‌تریــن 

ــد. ــاری بشــر روشــن می‌کن ــای رفت الگوه
ایــن پژوهــش بــا تلفیــق دانــش و رویکردهــای متنــوع از حوزه‌هایــی همچــون فلســفه، 
ــه  ــی، ب ــی و جامعه‌شناس ــات، اسطوره‌شناس ــینما، ادبی ــی، س ــات فرهنگ ــی، مطالع انسان‌شناس

1.  René Girard 
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ــوب  ــته‌ای محس ــه‌ای میان‌رش ــر، مطالع ــن منظ ــردازد و از ای ــز می‌پ ــم بی‌همه‌چی ــل فیل تحلی
می‌شــود. چهارچــوب نظــری تحقیــق برمبنــای آرای رنــه ژیــرار شــکل گرفتــه اســت؛ نظریــه‌ای 
کــه خــود ترکیبــی از بنیان‌هــای فلســفی ـ ماننــد واکاوی مقوله‌هــای میــل و خشــونت ـ و مبانــی 
انسان‌شــناختی ـ همچــون مکانیــزم قربانــی و ســاختارهای اجتماعــی ـ را دربرمی‌گیــرد. در ایــن 
ــی فرهنگــی  ــۀ محصول ــه به‏مثاب ــتانی، بلک ــت داس ــک روای ــوان ی ــا به‌عن ــم نه‌تنه ــرد، فیل رویک
واکاوی می‎شــود و در پیونــد تطبیقــی بــا نمونه‌هایــی از ادبیــات کلاســیک، اســطوره‌های کهــن 
و تولیــدات ســینمایی معاصــر قــرار می‌گیــرد. ایــن تلفیــق روش‌شــناختی امــکان می‌دهــد تــا 
مفاهیــم انتزاعــی‌ای، همچــون میــل تقلیــدی و فراینــد قربانی‌ســازی، در بافت‌هــای تاریخــی و 
فرهنگــی متنــوع ـ از جوامــع باســتانی تــا بســتر اجتماعــی ایــران معاصــرـ مــورد بررســی قــرار 
ــژه تحلیــل بحران‌هــای اجتماعــی،  ــه مباحــث جامعه‌شناســی، به‌وی ــرد؛ همچنیــن، ارجــاع ب گی
و روان‌شناســی، ماننــد پدیده‌هــای حســد و رقابــت ناخــودآگاه، چهارچوبــی جامــع بــرای فهــم 
لایه‌هــای پنهــان خشــونت در جوامــع امــروزی ایجــاد می‌کنــد؛ بدین‌ترتیــب، مقالــه بــا عبــور 
ــی  ــه درک ــته‌ای، ب ــرد میان‌رش ــری از رویک ــد و بهره‌گی ــی واح ــتۀ علم ــک رش ــای ی از مرزه
ــت  ــر دس ــی معاص ــدات فرهنگ ــا در تولی ــاب آن‌ه ــانی و بازت ــای انس ــر از کهن‌الگوه ژرف‌ت

می‌یابــد.

2. پیشینۀ تحقیق
ــر شــاخص  ــژه در اث ــات، به‌وی ــش دورنم ــرآوازۀ فریدری ــنامۀ پ ــن نمایش ــای بنیادی درون‌مایه‌ه
ــز،  ــم بی‌همه‌چی ــینمایی آن در فیل ــی س ــا در بازآفرین ــالخورده، نه‌تنه ــوی س ــات بان او، ملاق
ــاب و  ــینمایی، بازت ــار س ــوص آث ــی، به‌خص ــدات فرهنگ ــترده‌ای از تولی ــف گس ــه در طی بلک
ــی  ــازی و تجلّ ــزم قربانی‌س ــاختاری، مکانی ــونت س ــون خش ــی چ ــد. مضامین ــد یافته‌ان بازتولی
ــار محســوب می‌شــوند. بازنمایــی ایــن  ــه آث امــر شــر، از عناصــر ثابــت و محــوری ایــن گون
ــراه  ــری هم ــن و بص ــی، نمادی ــای روای ــب لایه‌ه ــا ترکی ــب ب ــینما اغل ــب س ــن در قال مضامی
ــکان تفســیر اســطوره‌ای، جامعه‌شــناختی  ــان ام ــرد کــه همزم ــرار می‌گی اســت و در بســتری ق

ــی‌آورد. ــم م ــناختی را فراه و روان‌ش
ــوالیۀ  ــه‌گانۀ ش ــون س ــه، همچ ــای ابرقهرمانان ــیاری از فیلم‌ه ــه، در بس ــوان نمون به‏عن
تاریکــی، بــه کارگردانــی کریســتوفر نــولان1، قهرمــان داســتان ناگزیــر می‌شــود نقــش »قربانــی« 
را برعهــده گیــرد؛ گویــی بــا پذیــرش بــار مســئولیتی کــه دیگــران از آن شــانه خالــی می‌کننــد، 
ــونت  ــتر، خش ــن بس ــد. در ای ــی می‌کن ــای اجتماع ــۀ تنش‌ه ــل تخلی ــا و مح ــپر ب ــود را س خ
 Cowdell et al.,( ــل می‌شــود ــه دیگــری منتق ــرد ب ــک ف ــد و از ی ــدا می‌کن ــی مســری پی حالت
61 :2016(. نمونــه‌ای دیگــر، مجموعه‏فیلم‌هــای بازی‌هــای گرســنگی اســت کــه در آن، 

1.  Christopher Nolan
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ــکوه  ــو از ش ــی ممل ــی و در فضای ــراً آیین ــی ظاه ــده، در چهارچوب ــان برگزی ــی از جوان گروه
ــنت‌های  ــا س ــت ب ــن وضعی ــوند. ای ــوق داده می‌ش ــی س ــرگ حتم ــوی م ــریفات، به‏س و تش
ــگاه  ــی جای ــه در آن، قربان ــی ک ــنخیت دارد؛ آیین‌های ــتانی س ــای باس ــازی در آیین‌ه قربانی‌س
ــن همــراه  ــرام و پرســتش نمادی ــا نوعــی احت ــش از حــذف فیزیکــی، ب مقدســی داشــت و پی
ــه  ــا ب ــن کهن‌الگوه ــز ای ــناختی نی ــت روان‌ش ــر وحش ــد )MacDonald, 2016: 81(. در ژان می‌ش
ــک1، خشــونتی  ــتنلی کوبری ــاختۀ اس ــم درخشــش، س ــال، در فیل ــرای مث ــد؛ ب چشــم می‌خورن
ــل‌های  ــه نس ــرده، ب ــه ک ــکان رخن ــی در م ــی موروث ــی و گوی ــه‌ای تاریخ ــکل چرخ ــه به‏ش ک
ــر دوازده  ــی نظی ــی، فیلم ــۀ درام حقوق ــود. در حیط ــل می‌ش ــد منتق ــاکنان جدی ــدی و س بع
ــاع در  ــکل‌گیری اجم ــد ش ــش رون ــن نمای ــت2، ضم ــیدنی لوم ــاخت س ــمگین، س ــرد خش م
ــوان  ــی به‌عن ــک قربان ــاب ی ــری انتخ ــا گاه اجتناب‌ناپذی ــرورت ی ــه، به‌ض ــک هیئت‎منصف ی
ــن  ــد )Wilson, 2024: 319(. ای ــاره می‌کن ــی اش ــم اجتماع ــه نظ ــتیابی ب ــدی در دس ــر کلی عنص
ایــده کــه اجمــاع جمعــی، حتــی در ســاختارهای دموکراتیــک، گاه بــر محــور طــرد یــا حــذف 
ــی در ذهنیــت مــدرن اســت. در  ــزم قربان ــداری مکانی ــرد، نشــانگر پای یــک فــرد شــکل می‌گی
ســوی دیگــر، آثــاری چــون جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت، بــه کارگردانــی بــرادران کوئــن3، 
ــک عنصــر مزاحــم و  ــان حــذف ی ــل می ــاد و مهارنشــدنی، تقاب ــش خشــونتی خودبنی ــا نمای ب
ــر، مخاطــب را در  ــن اث ــاز ای ــان ب ــد. پای ــه پرســش می‌گذارن ــتمرار چرخــۀ خشــونت را ب اس
ــش را  ــم و آرام ــاً نظ ــد حقیقت ــر می‌توان ــک نف ــذف ی ــا ح ــه آی ــد ک ــا می‌کن ــی ره بلاتکلیف

.)Alison & Palaver, 2017: 518-519( ــر ــا خی ــد ی بازگردان
ــون  ــی چ ــت. رمان‌های ــابه اس ــق مش ــو از مصادی ــز ممل ــدرن نی ــیک و م ــات کلاس ادبی
داغ ننــگ4 )ناتانیــل هاوثــورن5(، کشــتن مــرغ مقلــد6 )هارپــر لــی7( و داســتان کوتــاه »قرعــه8« 
ــی و  ــردی اجتماع ــا کارک ــی و ب ــی ادب ــازی را در قالب ــوی قربانی‌س ــون9(، الگ ــیرلی جکس )ش
اخلاقــی بازآفرینــی می‌کننــد. ایــن آثــار نشــان می‌دهنــد کــه چگونــه جامعــه، در مواجهــه بــا 
بحران‌هــای اخلاقــی یــا اجتماعــی، بــه ســمت تولیــد قربانــی و اســقاط بــار مســئولیت جمعــی 
ــده  ــرار ش ــا تک ــو باره ــن الگ ــز ای ــطوره نی ــۀ اس ــود. در عرص ــوق داده می‌ش ــر دوش او س ب
اســت. شــخصیت‌هایی چــون ســیاوش در حماســۀ ملــی ایــران و پرومتــه در اســطورۀ یونــان 

1.  Stanley Kubrick
2.  Sidney Lumet
3.  Coen brothers
4.  Scarlett Letter
5.  Nathaniel Hawthorne
6.  To Kill a Mocking Bird
7.  Harper Lee
8.  “Lottery”
9.  Shirley Jackson
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ــان  ــج و مجازاتش ــه رن ــی ک ــد؛ چهره‌های ــان ـ قربانی‌ان ــته از قهرم ــی برجس ــتان، نمونه‌های باس
به‎مثابــۀ ضرورتــی بــرای حفــظ نظــم یــا بقــای جامعــه توجیــه می‌شــود. آنچــه در مــورد ایــن 
کهن‌الگــو اهمیــت مضاعــف دارد، تــداوم آن در طــول تاریــخ اســت. تصــور غالــب بــر آن بــوده 
کــه ایــن مــدل آیینــی صرفــاً بــه جوامــع ابتدایــی و آیین‌هــای باســتانی تعلــق دارد؛ امــا شــواهد 
و نمونه‌هــای متعــدد در فرهنــگ معاصــر نشــان می‌دهــد کــه ایــن ســازوکار در جوامــع امــروز 

نیــز حضــور دارد، هرچنــد شــکل و ابزارهــای بــروز آن تغییــر کــرده اســت.
ــرد  ــرار می‌گی ــی ـ فرهنگــی ق ــک ســنت روای ــداد ی ــز در امت ــن منظــر، بی‌همه‌چی از ای
ــازه،  ــی ت ــازی را در قالب ــئلۀ خشــونت و قربانی‌س ــان مس ــه، همچن ــا مدرنیت ــطوره ت ــه از اس ک
ــای  ــا نمونه‌ه ــم ب ــن فیل ــی ای ــۀ تطبیق ــد. مطالع ــن، بازمی‌نمایان ــای که ــان بنیان‌ه ــا هم ــا ب ام
ــتگی  ــه پیوس ــد؛ بلک ــکار می‌کن ــات را آش ــراث دورنم ــری آن از می ــا تأثیرپذی ــده، نه‌تنه یادش
ــه  حیــرت‌آور الگــوی قربانــی در طیــف متنوعــی از متــون ادبــی، اســطوره‌ای و ســینمایی را ب

ــذارد. ــش می‌گ نمای

3. روش‌‌شناسی: رویکرد انسان‌‌شناسانۀ ژیرار به فرهنگ و جامعه
ــون  ــی چ ــائل بنیادین ــه مس ــه ب ــهرت دارد ک ــردازی ش ــر و نظریه‌‌پ ــوان متفک ــرار به‌عن ــه ژی رن
ــن  ــان، آیی ــل در انس ــدس1، ذات می ــر مق ــأ ام ــونت، منش ــی خش ــرد اجتماع ــه و کارک ریش
ــا کتــاب فریــب، میــل و رمــان: خــود  قربانی‎کــردن و میــل تقلیــدی2 می‌‌پــردازد. او در ابتــدا ب
و دیگــری در ســاختار ادبــی، یــک نظریــۀ جدیــد دربــاب میــل براســاس تقلیــد معرفــی کــرد. 
ــن ویژگــی انســان  ــد مهم‌‌تری ــد، تقلی ــن شــعر اشــاره می‌‌کن ــاب ف ــه ارســطو در کت همان‎طورک
اســت کــه او را از بقیــۀ جانــداران متمایــز می‌‌کنــد. ازطریــق همیــن تقلیــد اســت کــه انســان 
قــادر اســت زبــان ایجــاد کنــد و توســعه دهــد، آیینــی تعریــف کنــد و نظام‌‌هایــی را بــه وجــود 
آورد و درنهایــت نظامــی بــه نــام فرهنــگ را دارا باشــد. نکتــۀ مهمــی کــه ژیــرار دربــارۀ تقلیــد 
بــه بحــث می‌‌گــذارد ایــن اســت کــه میــل انســانی همیشــه متکــی بــه پیــروی از دیگــران اســت 
ــای انســانی  ــج در بســیاری از نحله‌‌ه ــاور، تفکــر رای ــن ب ــل، مســری اســت. ای ــی می و به‎نوع
ــرد کــه انســان موجــودی مســتقل اســت کــه براســاس هویــت درونــی و  را زیــر ســوال می‌‌ب
خودســاخته شــکل می‌‌گیــرد. به‎بــاور او، میــل انســانی در یــک مثلــث قــرار می‌‌گیــرد. ســوژه3 
فــرد میــل‌ورز یــا کســی کــه خواهــان چیــزی اســت، ابــژه4 همان‎چیــز یــا شــخصی کــه مطلــوب 
ــا الگویــی اســت  ــا مــدل5 فــرد ی اســت و میــل به‏ســوی او/ آن هدایــت می‌شــود و واســطه ی

1.  sacred
2.  Mimetic desire
3.  Subject
4.  Object
5.  Mediator/Mode



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال ششم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1405 104

تناد
ل اس

رقاب
/ غی

یند 
ودآ

ز

کــه میــل اولیــه از او سرچشــمه گرفتــه و ســوژه بــا دیــدن میــل او بــه ابــژه، خــود بــه همــان 
ــران  ــا دیگ ــاط ب ــث نســبی اســت و همیشــه در ارتب ــن مثل ــل در ای ــود. می ــار می‌ش ــل دچ می
ــد  ــود، فراین ــرآورده می‌ش ــه‌اش ب ــای اولی ــه نیازه ــض اینک ــان به‏مح ــرد. انس ــکل می‌‌گی ش
»میــل‌ورزی« را آغــاز می‌کنــد؛ امــا در اغلــب مــوارد آگاه نیســت کــه بایــد بــه چــه چیــزی میــل 
داشــته باشــد؛ درنتیجــه، تمایــات خــود را از دیگــران اقتبــاس می‌کنــد و بــه پیــروی از امیــال 
ــی  ــی رمان‌‌های ــه بررس ــر ب ــاب فوق‌‌الذک ــرار در کت ــردازد )Palaver, 2011: 35(. ژی ــان می‌پ آن
ــار نشــان  ــردازد و در آن آث ــر4 و پروســت5 می‌‌پ از ســروانتس1، داستایفســکی2، اســتندال3، فلوب
ــان  ــه قهرم ــرار ب ــان دن‏کیشــوت، ژی ــال، در رم ــرای مث ــدی اســت؛ ب ــل، تقلی ــه می ــد ک می‌‌ده
داســتان اشــاره دارد کــه میــل او تقلیــد صــرف و کامــل از شــوالیه‌‌ای بــه نــام آمادیــس دوگــولا6 
اســت. همیــن میــل تقلیــدی بــر تمــام رفتــار، اعمــال و بینــش و جهان‌‌بینــی قهرمــان داســتان 
ــل  ــرار در تحلی ــد. ژی ــی می‌‌دان ــل را براســاس یــک واســطۀ بیرون ــن می ــر می‌‌گــذارد. او ای تأثی
خــود از رمــان ســرخ و ســیاه اثــر اســتندال، نمونــه‌ای روشــن از »واســطۀ درونــی« را به‌عنــوان 
ــت، یکــی از شــخصیت‌ها  ــن روای ــد. در ای ــی می‌کن ــدی معرف ــل تقلی محــرک شــکل‌گیری می
ــان  ــه گم ــرد ک ــی می‌گی ــم خصوص ــک معل ــتخدام ی ــه اس ــم ب ــل تصمی ــن دلی ــه ای ــاً ب صرف
می‌کنــد رقیبــش نیــز تمایــل دارد همــان معلــم را بــه خدمــت بگیــرد؛ بــه بیــان دیگــر، انگیــزۀ 
اصلــی ایــن انتخــاب، میــل ذاتــی یــا ضــرورت واقعــی بــه اســتخدام معلــم نیســت؛ بلکــه ناشــی 
از الگــوی رفتــاریِ فــردی دیگــر اســت کــه نقــش واســطه را ایفــا می‌کنــد. ایــن میــل، برمبنــای 
ــا  ــاز ی ــه براســاس نی ــرد؛ ن ــل رقیــب شــکل می‌گی ــه تصــور تمای ــرداری و در واکنــش ب الگوب
ارزش ذاتــیِ ابُــژۀ مــورد نظــر. در ادامــه، رقیــب نیــز بــا مشــاهده‌ و آگاهــی از ایــن اقــدام، بــرای 
ــوح  ــدی به‌وض ــن فراین ــزد. چنی ــت برمی‌خی ــه رقاب ــی ب ــم خصوص ــان معل ــه هم ــتیابی ب دس
ســازوکار میــل تقلیــدی بــا واســطۀ درونــی را نشــان می‌دهــد؛ جایی‎کــه معیــار تمایــل افــراد، 
ــاب خشــونت و  ــاب میــل دیگــری اســت. در کت ــژه، بلکــه رابطــۀ رقابتــی و بازت ــه خــود ابُ ن
ــی ســاختار  ــری، یعن ــد بزرگ‎ت ــه بع ــدی را ب ــل تقلی ــارۀ می ــۀ خــود درب ــرار نظری ــدس، ژی مق
فرهنــگ و جامعــه بســط می‌‌دهــد. ژیــرار می‌‌نویســد کــه »میــل در ذاتِ خــود، تقلیــدی اســت 
کــه به‎ســوی ابُــژه‌‌ای مطلــوب نیــل می‌‌کنــد« )1977: 146(. رقابــت بــر ســر یــک ابُــژه زمانــی 
شــکل می‌‌گیــرد کــه یــک ســوژه در تمنــای ابــژه‌‌ای اســت کــه رقیــب او نیــز همــان را مطلــوب 

می‌‌دانــد. 

1.  Cervantes
2.  Dostoevsky
3.  Stendhal
4.  Flaubert
5.  Proust
6.  Amadis de Gaula
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ــل شــد  ــژه‌‌ای متمای ــه ابُ ــل کســی ب ــر می ــه اگ ــن اســت ک ــدی در ای ــل تقلی اســاس می
ــه تقلیــد از او همــان میــل را پیــدا کــرد، حلقــۀ میــل تقلیــدی ایجــاد  و کــس دیگــری هــم ب
می‌‌شــود و آن دو، رقیــب هــم می‌‌شــوند و میلــی کــه در دومــی بــه وجــود آمــده؛ نــه اساســاً 
ــن  ــته و ای ــری داش ــه دیگ ــی اســت ک ــر میل ــه به‌خاط ــی و شــخصی، بلک ــل باطن ــر می به‌خاط
ــر  ــت ب ــد و رقاب ــز تســری می‌‌یاب ــراد نی ــر اف ــه دیگ ــل، مســری اســت، ب ــه می ــه ازآنجاک حلق
ــا  ــن دو ی ــدی بی ــت تقلی ــون رقاب ــژه کان ــد. هنگامــی کــه یــک ابُ ــژه افزایــش می‌‌یاب ســر آن ابُ
چنــد آنتاگونیســت می‏شــود، ســایر اعضــای گــروه تمایــل دارنــد بــه آن بپیوندنــد و بــه ایــن 
ــه  ــرد ک ــرض ک ــوان ف ــدی، جــذاب اســت و می‌ت ــل تقلی ــدی جــذب می‏شــوند. می ــل تقلی می
ــه کل  ــد ب ــدی می‌توان ــت تقلی ــع انســانی، رقاب ــل جوام ــل در تکام در مراحــل خاصــی، حداق
گــروه گســترش یابــد. جامعــه تحــت تأثیــر رقابــت تقلیــدی بــه یــک گــروه متشــنج تبدیــل 
ــت  ــت و از دو انتاگونیس ــری اس ــد مس ــاره ش ــه اش ــل همان‎طورک ــودن می ــود. تقلیدی‏ب می‏ش
بــه ســایر افــراد جامعــه بســط پیــدا می‌‌کنــد؛ درنتیجــه، یــک ابُــژه وجــود دارد و چندیــن نفــر 
ــد.  ــه وجــود آی ــی1 ب ــراد رقابت ــن اف ــۀ ای ــن هم ــود بی ــث می‌‌ش ــه باع ــل به‎ســوی آن، ک در می
ــه  ــا به‏وجودآمــدن میــل تنش‌‌آمیــز، ســیر رفتــاری ب ــوده کــه ب ــرار ایــن ب از اولیــن نظــرات ژی
ــد؛ چراکــه  ــل شــده، حــذف کن ســمتی پیــش مــی‌‌رود کــه آنچــه را کــه باعــث تفــاوت و می
ــل  ــژه‌‌ای مشــترک مقاب ــرای به‏دســت‏آوردن ابُ ــر می‌‌شــود و کســانی کــه ب ــت وخیم‌‌ت ــن رقاب ای
هــم بودنــد، بــه هــم نزدیــک و به‌‌گونــه‌‌ای شــبیه هــم می‌‌شــوند؛ یعنــی رقابتــی کــه براســاس 
تفــاوت شــکل گرفتــه، به‏مــرور تبدیــل بــه شــباهت می‌‌شــود؛ امــا در قالــب رقابتــی می‌‌مانــد 
ــران  ــوان »بح ــا عن ــرار ب ــی را ژی ــن تفاوت‌‌زدای ــد. ای ــل می‌‌کن ــونت می ــمت خش ــه س ــه ب ک
قربانــی2« یــاد می‌‌کنــد. بــرای او، نظــم فرهنگــی یــک نظــام از تفاوت‌‌هاســت و »افــراد جامعــه 
ــد« )1977:  ــتفاده می‌‌کنن ــود اس ــی خ ــط بینابین ــت و رواب ــاد هوی ــرای ایج ــا ب ــن تفاوت‌‌ه از ای
ــیدن  ــرای رس ــود ب ــود در راه خ ــع موج ــد موان ــاش می‌‌کن ــه ت ــن چرخ ــی در ای 49(. هرکس
بــه ابُــژۀ موردنظــر را از میــان بــردارد و اینجاســت کــه خشــونت بیــن افــراد شــکل می‌‌گیــرد 

ــرار 2000: 12ـ9(.   )ژی
ــت  ــرد؛ بلکــه محصــول رقاب ــراد سرچشــمه نمی‌‌گی ــس، خشــونت از ذات و درون اف پ
ــل و  ــوان تحم ــه‌ای ت ــچ جامع ــاختار، هی ــدازه و س ــر از ان ــت. صرف‌نظ ــدی اس ــل تقلی در می
ــرای  ــر ب ــدارد و ناگزی ــدی را ن ــل تقلی ــت می ــی از رقاب ــونت‌های ناش ــا و خش ــذب تنش‌ه ج
حفــظ انســجام و بازتولیــد نظــم اجتماعــی، شــیوۀ مواجهــۀ خــود را تغییــر می‎دهــد. در چنیــن 
ــا  ــع ی ــد منب ــاش می‌کن ــه ت ــونت، جامع ــتقیم خش ــار مس ــا مه ــذف ی ــای ح ــرایطی، به‎ج ش
ــن  ــای ازمیان‏رفت ــژه به‎معن ــردارد. حــذف اب ــان ب ــل« را از می ــژۀ می ــی »اب ــروز آن، یعن ــون ب کان

1.  Rivalry 
2.  Sacrificial crisis 
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ــد.  ــز کاهــش می‌یاب ــۀ خشــونت نی ــال ادام ــن، احتم ــی کشــمکش اســت؛ بنابرای محــرک اصل
ــه کاهــش موقــت درگیری‌هــا  ــد ممکــن اســت ب ــد هرچن ــن رون ــرار، ای ــدگاه ژی براســاس دی
بینجامــد؛ امــا ازآنجاکــه میــل تقلیــدی ماهیتــی مســری دارد، به‌ســرعت در میــان دیگــر اعضــای 
ــود. در اوج  ــل می‌ش ــدنی تبدی ــر و حل‌ناش ــی فراگی ــه تنش ــد و ب ــترش می‏یاب ــه گس جامع
چنیــن بحــران اجتماعــی‌ای، جامعــه بــرای حفــظ نظــم و ســاختار خــود، از همــان ســازوکار 
خشــونت به‌عنــوان پاســخی بــه خشــونت اســتفاده می‌کنــد. اینجاســت کــه به‌طــور ناخــودآگاه 
و جمعــی، ســازوکار »مکانیــزم قربانــی« فعــال می‌شــود: جامعــه فــرد یــا افــرادی را برمی‌گزینــد 
تــا تمــام تنش‌هــا، شــرارت‌ها و اختلافــات بــر او فرافکنــی شــود و درنهایــت بــا قربانی‏کــردن 

او، تعــادل و آرامــش نســبی بازیابــی شــود. 
ــون، به‌عنــوان ســازوکاری فرهنگــی ـ آیینــی  ــن قربانــی، از دوران باســتان تاکن آیی
ــک  ــا قربانی‎کــردن ی ــه ب ــع شــر از جامعــه عمــل کــرده اســت؛ بدین‏معناک ــال و دف ــرای انتق ب
موجــود زنــده، بــا، مصیبــت و نیروهــای شــرور، از منظــر نمادیــن، از بطــن جامعــه دور نــگاه 
داشــته می‌شــد. درمعنــای لغــوی، »بــز طلیعــه« بــه یکــی از دو بــزی اطــاق می‌شــود کــه در 
ــت و ســپس  ــال می‌یاف ــر آن‎ انتق ــن ب ــور نمادی ــردم به‌ط ــان م ــتان، گناه ــری باس ــای عب آیین‌ه
بــه بیابــان رانــده می‌شــد تــا شــر و گنــاه از شــهر دور شــود. در تفســیر انسان‌شــناختی، جیمــز 
فریــزر1 ایــن مفهــوم را بــه مجموعــه‌ای از مراســم در فرهنگ‌هــای گوناگــون مرتبــط می‌کنــد 
ــوده اســت کــه می‌تــوان اشــتباهات، گناهــان و رنج‌هــای یــک  ــر ایــن ب ــاور ب کــه در آن‌هــا ب
ــه  ــد؛ همان‌گون ــا او به‏جــای جامعــه تحمــل کن ــه موجــودی دیگــر منتقــل کــرد ت جامعــه را ب
ــه موجــودی دیگــر  ــاه و رنــج خــود را ب کــه تصریــح می‌کنــد: »ایــن تصــور کــه می‌تــوان گن
ــرای مــا متحمــل شــود، ریشــه در ذهنیــت ابتدایــی بشــر دارد«  ــا آن‎هــا را ب منتقــل ســاخت ت
)Frazer 1963: 624(. در بیشــتر مــوارد، ایــن قربانــی یــک حیــوان بــوده اســت؛ بــا ایــن حــال، 

ــد  ــود دارن ــتان، وج ــان باس ــوس« در یون ــن »فارماک ــون آیی ــطوره‌هایی، همچ ــا و اس روایت‌ه
ــوان قربانــی برگزیــده می‌شــده اســت. در ایــن مراســم، فــردی بیمــار،  کــه در آن انســان به‎عن
ناتــوان، بزهــکار یــا اخلال‎گــر در شــرایط بحرانــی انتخــاب و در روز نخســت فســتیوال آپولــو 
در آتــن؛ یــا از شــهر تبعیــد و یــا کشــته می‌شــد. از منظــر روانــی ـ اجتماعــی نیــز، ایــن الگــو 
در روایت‌هــای ادبــی، اســطوره‌ای و تولیــدات فرهنگــی قابــل ردیابــی اســت؛ در ایــن مــوارد، 
ــود  ــه می‌ش ــران تنبی ــان دیگ ــای گناه ــود و به‌ج ــه می‏ش ــونتی ناعادلان ــیِ خش ــردی قربان ف
ــم  ــه و حاصــل تصمی ــن انتخــاب، آگاهان ــه ای ــد ک ــد می‌کن ــرار تأکی )Girard 1987: 74-78(. ژی

ــی انســان‌ها شــکل  ــر جمع ــه در ضمی ــدی ناخــودآگاه اســت ک ــه فراین ــی نیســت؛ بلک عقلان
ــج در  ــه به‌تدری ــه؛ بلک ــت‌وجوی فعالان ــق جس ــه ازطری ــی ن ــر، قربان ــان دیگ ــه بی ــرد؛ ب می‌گی
ذهــن و تصــور عمومــی به‌عنــوان گزینــۀ مناســب پدیــدار می‌شــود و تمامــی افــراد به‎شــکلی 

1.  James Fraser



107تحلیل میل تقلیدی، قربانی و خشونت در فیلم بی‏همه‏چیز با رویکرد انسان‌شناسی فلسفی ـ فرهنگی رنه ژیرار/

تناد
ل اس

رقاب
/ غی

یند 
ودآ

ز

ــا در  ــه م ــد: آنچ ــز می‌افزای ــری نی ــم دیگ ــۀ مه ــرار نکت ــد. ژی ــق می‌کنن ــر آن تواف ــته ب نانوش
ــن  ــی همی ــی روای ــع بازنویس ــیم، درواق ــطوره می‌شناس ــوان اس ــف به‌عن ــای مختل فرهنگ‌ه
مکانیــزم قربانــی اســت کــه در آن، جزئیــات خشــونت و دلایــل واقعــی شــکل‌گیری آن اغلــب 
ــر  ــتۀ اکث ــوان در هس ــی را می‌ت ــن قربان ــر، آیی ــن منظ ــده‌اند. از ای ــون ش ــا دگرگ ــذف ی ح
اســطوره‌ها، آیین‌هــا و تولیــدات فرهنگــی یافــت؛ چــه در جوامــع باســتانی و چــه در اشــکال 

پیچیــده و نمادیــن آن در جهــان معاصــر. 

4. بحث و بررسی: میل تقلیدی و مفهوم قربانی در فیلم بی‌‌همه‌‌چیز
4ـ1. میل تقلیدی و چرخه‌های قربانی‌سازی

ــه  ــی ب ــی بازگشــت لیل ــزۀ اصل ــه انگی ــن اســت ک ــه ای ــۀ قابل‎توج ــز، نکت ــم بی‌همه‌چی در فیل
ــاز  ــۀ ســاکنان اســت. از همــان آغ ــای اولی ــن نیازه ــردم از او، تأمی ــت دعــوت م روســتا و عل
ــردان  ــژه م ــی آشــکار می‌شــود؛ به‌وی ــی اهال ــل جمع ــر جهــت می ــت، نشــانه‌هایی از تغیی روای
ــی  ــل لیل ــا می ــش را ب ــل شــخصی خوی ــر خــود، ناخــودآگاه می ــا آراســتن ظاه ــه ب ــتا ک روس
ــهود  ــز مش ــخصیت‌ها نی ــان ش ــط می ــدی در رواب ــل تقلی ــوی می ــن الگ ــد. ای ــو می‌کنن هم‌س
ــس  ــود، پ ــر امیرخــان ب ــه پیشــتر دلبســتۀ دخت ــت ک ــدۀ وان ــال، اســدآقا، رانن ــرای مث اســت؛ ب
ــر داده و به‌جــای آســیه، خــودِ  ــل خــود را تغیی ــژۀ می ــی و امیرخــان، اب از مشــاهدۀ رابطــۀ لیل
ــرای  ــه‌اش ب ــذاری خان ــراد نطــق و واگ ــا ای ــز ب ــدار نی ــد. ده ــرار می‌ده امیرخــان را هــدف ق
ــش  ــار و نمای ــا قط ــی ب ــۀ ورود لیل ــت آورد. صحن ــه دس ــد دل او را ب ــی، می‌کوش ــت لیل اقام
عکســی از او در دســت دکتــر کــه پیشــتر در مجلــۀ زن روز منتشــر شــده بــود، نشــان می‌دهــد 
کــه لیلــی پیــش از آنکــه در بســتر روایــت فیلــم بــه »واســطۀ میــل« اهالــی روســتا بدل شــود، در 
ســطح ملــی به‌عنــوان یــک چهــرۀ شــاخص یــا الگــوی اجتماعــی، شــناخته شــده بــوده اســت. 
ــته‌تر  ــتا برجس ــۀ روس ــا جامع ــدی ب ــات بع ــر او را در تعام ــگاه و تأثی ــه، جای ــن پیش‌زمین ای
می‌کنــد و به‎نوعــی پیشــاپیش نقــش او را در نظــام میــل روســتاییان تعییــن می‌کنــد. در همــان 
شــب نخســت، لیلــی بــا درخواســت‌های گســتردۀ مــردم، از ســاخت مدرســه و درمانــگاه تــا 
حــل مشــکلات کشــاورزی، احیــای معــدن و ارائــۀ کمک‌هــای مالــی، موافقــت می‌کنــد؛ امــا 
ــه بلایــی ســرش  ــل شــرطی می‌گــذارد: »یکــی رو بایــد بکشــیم... اون قدیمــا یکــی ی در مقاب

آورده و گــردن نگرفتــه، میگــه بایــد بکشــیمش« )27:19(.
بــا توجــه بــه پیشــینۀ رویدادهایــی کــه پیــش از زمــان روایــت فیلــم رخ داده، می‌تــوان 
در داســتان، دو چرخــۀ متمایــزِ میــل تقلیــدی را شناســایی کــرد. چرخــۀ نخســت بــه گذشــته‌ای 
بازمی‌گــردد کــه در آن، امیرخــان نقــش »واســطه« را دارد و لیلــی به‌واســطۀ زیبایــی‌اش، »ابــژۀ 
ــی  ــر لیل ــی ب ــز عموم ــدی، تمرک ــل تقلی ــام می ــن نظ ــردان روستاســت. در ای ــی م ــل« جمع می
به‌عنــوان منشــأ تنــش، ســرانجام منجــر بــه حــذف او از بســتر اجتماعــی و طــردش از روســتا 
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ــا سرنوشــت تاریخــی بســیاری از قربانیــان در فرهنگ‌هــا و جوامــع  می‌شــود؛ وضعیتــی کــه ب
ــان  ــولاً از می ــده معم ــرد برگزی ــی، ف ــن قربان ــنت‌های آیی ــت. در س ــوان اس ــون هم‌خ گوناگ
ــا  ــوان ی ــرد نات ــون، ف ــر، مجن ــدکاره، جادوگ ــود؛ زن ب ــاب می‌ش ــه انتخ ــینان جامع حاشیه‌نش
ســالخورده. در ابتــدای فیلــم، وقتــی دهــدار از امیرخــان بــرای نوشــتن نطــق کمــک می‌خواهــد، 
امیرخــان دربــارۀ لیلــی می‌گویــد: »یکــی بــوده مثــل همــه، بابــاش هــم بنـّـا بــود. خاطرخــواه هم 
زیــاد داشــت« )09:22(. ایــن نــوع معرفــی نشــان می‌دهــد کــه لیلــی و خانــواده‌اش در گذشــته 
ــرار داشــته‌اند.  ــد و درشــمار فرودســتان جامعــه ق ــگاه اجتماعــی برجســته‎ای بوده‎ان ــد جای فاق
اگرچــه رابطــۀ میــان امیرخــان و لیلــی عاشــقانه بــوده؛ امــا تحــولات بعــدی به‎گونــه‌ای پیــش 
مــی‌رود کــه قربانی‌کــردن لیلــی تنهــا زمانــی در نظــر مــردم مشــروعیت پیــدا می‌کنــد کــه بــه 
ــرای مــردم  او برچســب »بــدکاره« زده شــود. ایــن برچســب‌گذاری، نه‎تنهــا آییــن قربانــی را ب
قابل‌پذیــرش می‌کنــد؛ بلکــه بــا واقعیــت میــل مشــترک اهالــی، ازجملــه امیرخــان بــه او گــره 

ــد. ــت می‌کن ــازی را تقوی ــد قربانی‌س ــورد و فراین می‌خ
ــده  ــا ش ــا جابه‌ج ــه نقش‌ه ــردد؛ جایی‎ک ــت بازمی‌گ ــال روای ــان ح ــه زم ــۀ دوم ب چرخ
و این‌بــار لیلــی در جایــگاه »واســطه« قــرار دارد و امیرخــان بــه »ابــژۀ میــل« اهالــی بــدل شــده 
ــه،  ــرآمد جامع ــته و س ــخصیت‌های برجس ــی ش ــا، حت ــنت‌ها و آیین‌ه ــی س ــت. در برخ اس
ازجملــه پادشــاهان نیــز قربانــی می‌شــوند. ایــن امــر ریشــه در جایــگاه نمادیــن پادشــاه دارد؛ 
ــک از  ــدا و منف ــردی، ج ــی ف ــورت اجتماع ــی، به‌ص ــدار سیاس ــام و اقت ــل مق ــه او به‎دلی چراک
ــوان  ــو را می‌ت ــن الگ ــم‌های ای ــن‌ترین تجس ــی از روش ــود. یک ــوب می‌ش ــردم محس ــودۀ م ت
ــای  ــهر تب ــش ش ــول، نجات‌بخ ــای ابوله ــل معم ــا ح ــپ ب ــد: ادی ــاه دی ــپ ش ــراژدی ادی در ت
ــئول  ــردم او را مس ــون، م ــیوع طاع ــس از ش ــا پ ــد؛ ام ــلطنت می‌رس ــت س ــه تخ ــود و ب می‌ش
مصیبت‌هــا دانســته و قربانــی می‌کننــد. ایــن روایــت نشــان می‌دهــد فــردی کــه زمانــی قهرمــان 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــر، ب ــگاه برت ــان جای ــل هم ــران به‎دلی ــرایط بح ــوده، در ش ــات ب ــاد ثب و نم
خشــونت جمعــی بــدل می‌شــود. سرنوشــت امیرخــان بازتــاب همیــن الگوســت. او روزگاری 
ــا و  ــا بحــران هجــوم ملخ‌ه ــم(؛ ام ــت نظ ــردم، تثبی ــود )حــل مشــکلات م ــتا ب ــان روس قهرم
ــیب‌پذیری و  ــۀ آس ــه نقط ــرش را ب ــگاه برت ــته‌اش، جای ــاه گذش ــادآوری گن ــا ی ــراه ب ــر، هم فق
ــی،  ــد »پادشــاهِ بی‌پشــتوانه« در آییــن قربان ــل کــرد. امیرخــان، همانن هــدف قربانی‌ســازی تبدی
فاقــد قبیلــه، خانــواده یــا گــروه سیاســی بــود کــه پــس از مرگــش بــه خون‌خواهــی برخیزنــد. 
ایــن فقــدانِ پشــتوانه، او را بــه گزینــه‌ای ایدئــال بــرای قربانی‏شــدن بــدل می‌کنــد. در روایــت 
فیلــم، حتــی معــدود مخالفــان ایــن اقــدام، ماننــد دختــر و معلــم روســتا، پیشــاپیش محــل را 

ــود. ــازی می‌ش ــن قربانی‌س ــل آیی ــرای کام ــادۀ اج ــی آم ــای اجتماع ــد و فض ــرک می‌کنن ت
ــه  ــمی، بلک ــی رس ــام حقوق ــون و نظ ــۀ قان ــه برپای ــان، ن ــردن امیرخ ــد قربانی‏ک فراین
ــی  ــه ریشــه در ناخــودآگاه جمع ــرد ک ــی فرهنگــی ـ اســطوره‌ای شــکل می‌گی براســاس منطق
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ــده  ــت کمــی دارد؛ آنچــه تعیین‌کنن ــر، اهمی ــزان واقعــی تقصی ــن منطــق، می روســتا دارد. در ای
اســت، تبدیــل فــرد بــه نمــاد شــر و بحــران و ریختــن بــار تمــام ناکامی‌هــا و گناهــان جمعــی 
ــر دوش اوســت. حــذف او، چــه از طریــق مــرگ و چــه طــرد اجتماعــی، »راه‌حــل نهایــی«  ب
ــا  ــای ب ــردم تب ــاه«، م ــپ ش ــتان »ادی ــه در داس ــود. همان‌طورک ــی می‌ش ــم معرف ــت نظ بازگش
ــد.  ــی می‌کنن ــد و قربان ــا می‌دانن ــل مصیبت‌ه ــپ را عام ــر، ادی ــش تقدی ــی از نق ــود آگاه وج
در ایــن فیلــم نیــز امیرخــان به‎دلیــل رابطــۀ عاشــقانه بــا لیلــی و پیامدهــای آن، یعنــی خــروج 
ــرار  ــام ق ــز اته ــی، در مرک ــه لیل ــدکاره ب ــب زن ب ــبت‌دادن برچس ــتا و نس ــاری او از روس اجب
ــر  ــادی و فق ــران اقتص ــد بح ــته رخ داده و نمی‌توان ــا در گذش ــن خط ــد ای ــرد. هرچن می‌گی
ــوان  ــت او را به‌عن ــی اس ــی کاف ــت جمع ــا در ذهنی ــد؛ ام ــح ده ــتا را توضی ــاختاری روس س
ــی در  ــتی جمع ــن همدس ــوۀ ای ــن جل ــد. نمادین‌تری ــت کن ــا« تثبی ــۀ بدبختی‌ه ــبب هم »مس
ــاه«  ــز از »ســرمایۀ گن ــی دیگــران نی ــده می‌شــود؛ گوی ــازه‌دار دی ــوان مغ ــۀ امیرخــان به‎عن حرف
ــل ظاهــراً  ــا دلای ــا ب ــه مــردم امــکان می‌دهــد ت ــن ب ــن اجمــاع نمادی ــد می‌شــوند. ای او بهره‌من
ــر، خشــونت را  ــرار از فق ــا ف ــتمرار شــر، ی ــری از اس ــی، جلوگی ــد عدالت‌خواه ــی، مانن عقلان
ــرای  ــم ب ــاش معل ــی اســت. ت ــی و غیرعقلان ــاً آیین ــان آن کام ــه بنی ــد؛ درحالی‌ک ــه کنن توجی
شکســتن ایــن اجمــاع و آشــکارکردن بی‌منطقــی قتــل امیرخــان نیــز بی‌نتیجــه می‌مانــد؛ زیــرا 

ــد. ــل می‌کن ــی عم ــتدلال عقلان ــر از اس ــران، قدرتمندت ــۀ بح ــطوره‌ای در لحظ ــق اس منط
دو چرخــۀ میــل تقلیــدی در فیلــم نشــان می‌دهنــد کــه جایــگاه »واســطه« و »ابــژۀ میــل« 
ــر شــرایط اجتماعــی و  ــه تغیی ــه ماهیــت ذاتــی دارد؛ بلکــه در واکنــش ب ــه ثابــت اســت و ن ن
ــل  ــژۀ می ــوان اب ــی به‏عن ــت، لیل ــۀ نخس ــود. در چرخ ــا می‌ش ــدام جابه‌ج ــا م ــروز بحران‌ه ب
جمعــی مــردان، قربانــی می‌شــود تــا تنــش ناشــی از رقابــت آنــان فروکــش کنــد. در چرخــۀ 
دوم، امیرخــان کــه زمانــی واســطۀ میــل لیلــی بــود، خــود بــه ابــژۀ میــل و ســپس قربانــی تبدیــل 
می‌شــود تــا بحــران اقتصــادی و اجتماعــی روســتا پایــان یابــد. مقایســۀ ایــن دو چرخــه نشــان 
می‌دهــد آییــن قربانــی در بســتر فرهنگــی ـ اســطوره‌ای، الگویــی بازتولیدشــونده دارد؛ جامعــه 
ــا  ــد و ب ــدل می‌کن ــه نمــاد شــر ب ــارغ از واقعیــت تقصیــرش، ب ــردی را ف در لحظــۀ بحــران، ف
حــذف او، توهــم بازگشــت نظــم را می‌ســازد. فیلــم بــا بازنمایــی ایــن چرخه‌هــا، پیونــد میــان 
میــل تقلیــدی، فرافکنــی جمعــی و تــداوم خشــونت آیینــی را در قالبــی مــدرن آشــکار می‌کنــد.

4ـ2. مکانیزم قربانی‌سازی و هم‎گرایی انگیزه‌های متفرق
ــکل  ــوری« ش ــوب »ن ــردن گاو محب ــر قربانی‎ک ــر س ــمکش ب ــت، کش ــاز روای ــان آغ از هم
ــی، قصــد واقعــی کشــتن گاو را  ــک از اهال ــۀ نمایشــی دارد و هیچ‌ی ــه بیشــتر جنب ــرد ک می‌گی
ــد؛ بااین‌حــال، صحنــه‌ای کــه در آن لیلــی پــای بــر خــون گاو می‌گــذارد، پیش‌آگهــی‌ای  ندارن
آشــکار از نیــت اصلــی او بــرای برپایــی یــک قربانــی خونیــن ـ در اینجــا، امیرخــان ـ اســت. 
ــرگ  ــود: م ــده می‌ش ــازی دی ــرد قربانی‌س ــن کارک ــددی از ای ــای متع ــم، نمونه‌ه ــول فیل در ط
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ــردم روســتا  ــی م ــم نهای ــوری و تصمی ــی و امیرخــان، قربانی‎شــدن گاو ن ــد نامشــروع لیل فرزن
ــی امیرخــان خــود، در  ــی. حت ــی جمع ــی از بدبخت ــوان راه رهای ــان به‌عن ــرای حــذف امیرخ ب
ــر نشــان می‌دهــد  ــن ام ــد؛ ای ــی کن ــز قربان ــرش را نی ــرار، حاضــر اســت دخت ــرای ف تــاش ب
کــه در منطــق بقــا، انســان می‌توانــد بــرای حفــظ خــود و نظــم اجتماعــی، حتــی نزدیک‌تریــن 

پیوندهــای عاطفــی را فــدای یــک آییــن قربانــی کنــد.
ــر،  ــی، فق ــاری، قحط ــد بیم ــی مانن ــا به‏دلایل ــه بن ــردن، اول اینک ــزم قربانی‎ک در مکانی
ــت. دوم  ــیده اس ــم پاش ــه از ه ــک جامع ــی ی ــاختار اجتماع ــم و س ــی و... ، نظ ــای طبیع بلای
ــی  ــۀ بی‌‌نظم ــد ریش ــه می‌‌توان ــت ک ــزه زده اس ــا پرهی ــو ی ــه کاری تاب ــت ب ــردی دس ــه ف اینک
اجتماعــی باشــد. مــورد بعــدی اینکــه ایــن فــرد بایــد پیــدا شــود و به‏عنــوان قربانــی در نظــر 
گرفتــه شــود تــا نظــم مجــدد بــه جامعــه بازگــردد. چهــارم اینکــه مهــم نیســت آیــا ایــن فــرد 
ــا  ــاً به‎خاطــر اینکــه نشــانه‌‌هایی ب ــه؛ او صرف ــا ن ــل اصلــی بحــران جامعــه هســت ی واقعــاً دلی
ــر  ــه ش ــا هم ــود ت ــه می‌‌ش ــر گرفت ــی در نظ ــوان قربان ــود، به‎عن ــه ش ــد تنبی ــه بای خــود دارد ک
ــرار 1986: 24(. الگــوی یادشــده  ــد )ژی ــا خــود از جامعــه خــارج کن موجــود در جامعــه را ب
ــران و  ــا بح ــتا ب ــه روس ــرایطی ک ــد. در ش ــان دی ــخصیت امیرخ ــوح در ش ــوان به‌وض را می‌ت
ــکنانه و  ــی تابوش ــب عمل ــت، او مرتک ــت‌به‌گریبان اس ــا دس ــوم ملخ‌ه ــون هج ــی چ مصائب
ــن، امیرخــان  ــر ای ــزون ب ــی. اف ــردن لیل ــی باردارک ــی می‌شــود؛ یعن ــت جمع ــدۀ حرم نقض‌کنن
ــد  ــره‌ای معتم ــام چه ــت را دارد و در مق ــن موقعی ــتا بالاتری ــی روس ــله‌مراتب اجتماع در سلس
ــگاه  ــا »جای ــه« ب ــل ممنوع ــکاب عم ــب »ارت ــود. ترکی ــناخته می‌ش ــردم ش ــزد م ــان ن و قهرم
بلندمرتبــۀ اجتماعــی«، او را بــه نمونــه‌ای شــاخص از قربانــی مقــدس ـ ملعــون در چهارچــوب 

ــد. ــدل می‌کن ــردن ب ــۀ قربانی‎ک نظری
ــی  ــوان کنش ــل به‌عن ــور کام ــوان به‌ط ــردان« را نمی‌ت ــدۀ »بلاگ ــا پدی ــردن ی قربانی‌ک
آگاهانــه و عقلانــی ازســوی یــک جامعــه تلقــی کــرد؛ ایــن عمــل معمــولاً بازتابــی از شــرایط، 
بافــت فرهنگــی و مجموعــه‌ای از رویدادهــای خــاص اســت کــه در آن جامعــه رخ می‌دهــد. 
ــا فراینــد قربانی‌ســازی، اغلــب گونــه‌ای از ناآگاهــی، توهــم و حتــی جنــون جمعــی  همــراه ب
ــل  ــا دلای ــی ی ــۀ لیل ــزۀ انتقام‌جویان ــا انگی ــد ب ــب نمی‌توان ــم، مخاط ــود. در فیل ــده می‌ش دی
ســایر اهالــی روســتا کــه همگــی بــا هــدف رهایــی از فقــر و بدبختــی تصمیــم بــه قربانی‌کــردن 
ــل  ــدام خــود، دلای ــرای اق ــردم روســتا ب ــد م ــد. هرچن ــداری کن ــد، هم‎ذات‌پن امیرخــان گرفته‌ان
ــا  ــز ب ــاگر هرگ ــا تماش ــد؛ ام ــکل می‌دهن ــا را ش ــج آن‌ه ــا به‌تدری ــد ی ــی می‌یابن و توجیهات
چنیــن شــکل ســازمان‌یافته‌ای از خشــونت همــراه نمی‌شــود؛ خشــونتی کــه درنهایــت 
کارکــردی آیینــی بــرای حــذف قربانــی و بازتعریــف نظــم اجتماعــی دارد. توجیه‌ســازی بــرای 
ــا  ــد انگیزه‌ه ــرد؛ هرچن ــج شــکل می‌گی ــی روســتا به‎تدری ــان اهال ــردن امیرخــان در می قربانی‏ک
تنوعــی آشــکار دارنــد: علاقــۀ شــخصی دکتــر بــه لیلــی، تمایــل ســرکار دشــتکی به حفــظ نظم، 
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ــرادر امیرخــان به‎واســطۀ گذشــته و  ــت ب ــر ماجــرای گاوش، خصوم ــوری به‌خاط وابســتگی ن
مســئلۀ معــدن، دلخــوری راننــدۀ وانــت و حتــی انگیزه‌هــای دیگــران کــه هــر یــک رنگ‎وبویــی 
شــخصی دارد. ایــن مجموعه‎انگیزه‌هــا، بــا گــذر زمــان، در ذهــن هــر فــرد به‎نحــوی 
ــان،  ــن می ــد. در ای ــان مشــارکت کن ــی امیرخ ــل آیین ــد در قت ــا بتوان ــود ت ــازی می‌ش عقلانی‌س
»قاســم«، بــرادر امیرخــان، نقشــی نمادیــن و همســان بــا »قابیــل« برعهــده می‌گیــرد کــه بــرادر 
ــد. چنیــن  ــه معــدن و جلــب رضایــت لیلــی می‌کن ــوط ب خــود، »هابیــل« را فــدای منافــع مرب
فراینــدی بیانگــر مکانیزمــی اســت کــه ژیــرار آن را هم‎گرایــی جمعــی بــر محــور یــک قربانــی 
ــی خشــونت‌آمیز  ــه اجماع ــاً ب ــردی، نهایت ــطح ف ــرق در س ــای متف ــه انگیزه‌ه ــد؛ جایی‏ک می‌دان
بــرای حــذف فــردی معیــن منجــر می‌شــود. درواقــع، تــرس، تعصــب، عدم‎پذیــرش، هــوس، 
ــه، آن‎قــدر  ــرای آن‌‌هــا شــکل گرفت ــا امیرخــان ب ــاط ب نفــرت و احساســات دیگــر کــه در ارتب
پررنــگ می‌‌شــود کــه چنیــن عمــل خشــونت‌‌باری را منطقــی جلــوه می‌‌دهــد. درواقــع، همــۀ 
آن‌‌هــا خشــونتی را کــه در نهــاد خــود دارنــد، بــه یــک خشــونتِ فقــط علیــه یــک نفــر، محــدود 
می‌‌کننــد. اگــر همــۀ خشــونت‌‌های درون یــک ملــت بــروز پیــدا کنــد، ممکــن اســت بــه واقعــۀ 
ــا توجیهــات خــود، در  ــی و ب ــن اســت کــه مــردم به‎راحت ــرای همی ــل شــود. ب اســفناکی تبدی
آخــر بــه قربانی‎شــدن یــک نفــر رأی می‌‌دهنــد. بالاخــره بــار مســئولیت روزگار ناگــوار مــردم 
ــی  ــه او در گذشــته و جوان ــاً آن شــرّی ک ــه نهایت روســتا متوجــه امیرخــان می‌‌شــود؛ تاجایی‎ک
انجــام داده، دلیــل اوضــاع بــد مــردم روســتا معرفــی می‌‌شــود کــه اگــر او قربانــی نشــود ایــن 

شــرایط ادامــه‌‌دار خواهــد بــود. 
4ـ3. از گاو تا انسان: تقارن نمادین قربانی‌سازی

گاو نــوری نه‏تنهــا بــرای نــوری، بلکــه بــرای کل روســتا اهمیــت دارد؛ چراکــه شــیر و ســایر 
ــاره  ــرار اش ــه ژی ــود. همان‎طورک ــه می‌‌ش ــن گاو تهی ــتا از همی ــرای روس ــیری ب محصــولات ش
دارد کــه »جایــگاه حیــوان در گلــه بســیار شــبیه انســان در قبیلــه اســت« )1977: 3(، جایــگاه گاو 
نــوری بــرای روســتا به‏عنــوان گاو، هماننــد جایــگاه امیرخــان بــرای اهالــی اســت کــه امیرخــان 
امیــن و رئیــس خانــۀ انصــاف آن‎هاســت. ابهــام ماجــرا جایــی اســت کــه قربانــی، نــه به‎خاطــر 
ــه جامعــه آورده، موضــوع خشــونت می‌‌شــود؛ بلکــه او کســی  ــاه و اشــتباه و تباهــی کــه ب گن
اســت کــه بیشــتر از همــۀ افــراد جامعــه تــاش دارد جامعــه را بــا نظــم حفــظ کنــد؛ چراکــه 
ــن عنصــر ثبات‌‌بخــش،  ــی، ای ــدن لیل ــا آم ــا ب ــزد؛ ام ــه به‎هم‏می‌‌ری ــات جامع ــر او نباشــد، ثب اگ
ــام  ــد. او تم ــام می‌‌ده ــداً انج ــی تعم ــن کار را لیل ــد و ای ــت می‌‌ده ــود را از دس ــگاه خ جای
ــان  ــه امیرخــان متکــی باشــند، از می ــوز ب ــی روســتا هن ــی را کــه باعــث می‌‌شــود اهال چیزهای
برمــی‌‌دارد؛ معــدن را می‎خــرد و بــا دادن پــول همــۀ اجنــاس مغــازه، باعــث می‌‌شــود امیرخــان 
دیگــر نقطــۀ اتــکا نباشــد و مــردم نیــازی بــه او نداشــته باشــند. ژیــرار در این‏بــاره می‌‌نویســد: 
»بیــن قربانی‌‌هــا و جامعــه یــک خــط ارتباطــی اساســی گــم شــده اســت؛ بــرای همیــن آن‏هــا 
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را می‌‌تــوان در معــرض خشــونت قــرار داد؛ بــدون اینکــه از غرامــت و جبــران خبــری باشــد. 
ــی در  ــی دیگــر نمی‌‌شــود« )1977: 13(. لیل ــه انتقام ــج ب مــرگ آن‌‎هــا به‏صــورت خــودکار منت
ــا کشته‏شــدن امیرخــان دیگــر  ــرد و ب ــه امیرخــان را می‌‌بُ ــاز جامعــه ب ــدا، خــط ارتباطــی نی ابت
ــده شــاهد  ــم، بینن ــای فیل ــد در انته ــد؛ هرچن ــی او نمی‌‌افت ــران جــای خال ــه فکــر جب کســی ب
ــنهاد  ــدار پیش ــد، ده ــی می‌‌کنن ــانه خال ــان ش ــی امیرخ ــتن تک ــه از کش ــی هم ــه وقت ــت ک اس
ــه« )01:38:22( و از  ــر نیفت ــک نف ــردن ی ــم گ ــام بدی ــته‌‌جمعی انج ــد دس ــه: »بای ــد ک می‌‌ده
ــردن  ــا قربانی‏ک ــه ب ــه هم ــد ک ــرد و اتمام‏حجــت می‌‌کن ــتا اثرانگشــت می‌‌گی ــی روس ــۀ اهال هم
ــه‌‌ای  ــر جامع ــخص در ه ــک ش ــردن ی ــر، قربانی‎ک ــرف دیگ ــد؛ از ط ــق بوده‌‌ان ــان مواف امیرخ
ــر و  ــر ش ــه در براب ــک جامع ــه ی ــی ک ــز دارد؛ بدین‏معن ــه نی ــان جامع ــاد هم ــه در اتح ریش
ــع  ــی درواق ــن قربان ــد و ای ــی کن ــا قربان ــد ت ــا شــخصی را انتخــاب می‌‌کن مشــکلات و رنج‏ه
ــدام  ــه اق ــه دســت ب ــوده ک ــی ب ــتا لیل ــردم روس ــی دشــمن م ــت اســت. زمان ــن مل دشــمن ای
ــان  ــال امیرخ ــدند و ح ــد می‌‌ش ــم متح ــا ه ــر او ب ــد در براب ــی بای ــت و اهال ــنیعی زده اس ش
ــد و  ــت بدانن ــمن مل ــردم او را دش ــد و م ــردن باش ــرای قربانی‎ک ــن شــخص ب ــد بهتری می‌‌توان
دوبــاره بــا هــم متحــد شــوند. امیرخــان در ادامــه می‌‌گویــد: »فقــط مــن اشــتباه کــردم؟ شــما 
ــه  ــاً همین‏جاســت ک ــی دقیق ــم قربان ــۀ بســیار مه ــن؟« )01:51:00(. نکت ــچ اشــتباهی نکردی هی
همــه اشــتباه کردنــد و همــه مقصــر و گناهکارنــد؛ امــا فقــط یــک نفــر اســت کــه بایــد همــۀ 

ــد. ــا کشته‏شــدن خــود از روســتا دور کن ــان را ب ــن اشــتباهات و گناه ای
4ـ4. نقش ساختار قدرت در انتخاب قربانی

ــام  ــد تم ــد. او می‌‌توان ــدا می‌‌کن ــتا پی ــردم روس ــگاه م ــه در ن ــی خداگون ــرور نقش ــی به‎م لیل
مشــکلاتی را کــه مــردم بــا آن‌‌هــا درگیــر هســتند، مرتفــع کنــد؛ بــرای همیــن، مــردم حاضــر 
می‌‌شــوند هــر کار و دســتوری را کــه از طــرف او صــادر می‌‌شــود، بــرآورده کننــد. در جایــی 
ــه‌‌ای از شــیر آن  ــاره صاحــب گاو شــده اســت و پیال ــا کمــک لیلــی دوب از فیلــم کــه نــوری ب
ــه  ــوری ک ــزد و در جــواب ن ــان آن را دور می‌‌ری ــد، امیرخ ــارف می‌‌کن ــان تع ــه امیرخ گاو را ب
ــدا  ــه »خ ــد ک ــه می‌‌افزای ــه طعن ــان ب ــره«، امیرخ ــرش می‌‌گی ــدا قه ــز دور، خ ــد: »نری می‌‌گوی
ــرد،  ــا ک ــم ادع ــۀ روســتایی در فیل ــارۀ جامع ــوان درب ــم؟« )01:07:15(. آنچــه می‌ت ــا لیلی‌خان ی
ــج  ایــن اســت کــه ســاکنان آن از فقــدان یــک نظــام فکــری منســجم و شــخصیت اصیــل رن
ــه و احســاس،  ــوزۀ اندیش ــتقل در ح ــای مس ــا و چهارچوب‌ه ــود اصــول، معیاره ــد. نب می‌برن
ــان  ــه هم ــادگی ب ــه به‌س ــد ک ــدل می‌کن ــف ب ــکل‌پذیر و منعط ــوژه‌هایی ش ــه س ــان را ب آن
ــن  ــه همی ــد. ب ــار دارن ــا انتظ ــا از آن‌ه ــد ی ــران می‌خواهن ــه دیگ ــوند ک ــل می‌ش ــزی تبدی چی
دلیــل می‌کوشــند همــان تصویــری را از خــود بســازند کــه فــرد محبــوب )لیلــی( بــرای آنــان 
مطلــوب می‌دانــد. در شــرایط فقــدان فردیــت و هویــت اصیــل، قابلیــت تشــخیص و قضــاوت 
درســت، از میــان مــی‌رود و فــرد می‌کوشــد بنابــر انتظــارات دیگــری عمــل کنــد؛ نــه براســاس 



113تحلیل میل تقلیدی، قربانی و خشونت در فیلم بی‏همه‏چیز با رویکرد انسان‌شناسی فلسفی ـ فرهنگی رنه ژیرار/

تناد
ل اس

رقاب
/ غی

یند 
ودآ

ز

ــخصیت  ــه در ش ــرادی ریش ــن اف ــال چنی ــه، امی ــود؛ درنتیج ــی خ ــای درون ــا و نیازه ارزش‌ه
ــوع  ــاز، موض ــه در آغ ــرد ک ــرار می‌گی ــردی ق ــل ف ــیر می ــه در مس ــدارد؛ بلک ــان ن ــتقل آن مس
ــل  ــن از می ــه‌ای روش ــه نمون ــن جامع ــر، ای ــان دیگ ــه بی ــوده اســت؛ ب کشــش و اشتیاقشــان ب
ــته‌های  ــه از خواس ــل، ن ــت می ــت و ماهی ــه جه ــذارد؛ جایی‎ک ــش می‌گ ــه نمای ــدی را ب تقلی
ــیر  ــود. تفس ــن می‌ش ــی ـ تعیی ــا لیل ــی ـ در اینج ــطه‌ای بیرون ــا واس ــو ی ــه از الگ ــی، بلک درون
ــه داد؛ امیــال افــرادی  دیگــری نیــز می‌تــوان از رفتــار و جهت‌گیــری امیــال مــردم روســتا ارائ
ــی  ــازی قدرت ــاً به‌ســوی ب ــت و اســتقلال در خواســته‌های خــود هســتند، غالب ــد اصال ــه فاق ک
ــان در رأس  ــی امیرخ ــان دارد. زمان ــه جری ــتی جامع ــطوح بالادس ــه در س ــود ک ــت می‌ش هدای
قــدرت قــرار داشــت؛ او به‌عنــوان بــرادرزادۀ خــان، نمــاد اقتــدار و تصمیم‌گیــری بــود و از دیــد 
مــردم، معقول‌تریــن راه بــرای دســتیابی بــه منافــع، هم‌ســوکردن میــل خــود بــا میــل خــان یــا 
نزدیــکان او بــود. در چنیــن شــرایطی، هنگامــی کــه فاحشــه‌خواندن لیلــی درراســتای خواســت 
و منافــع ایــن ســاختار قــدرت قــرار گرفــت، اکثریــت جامعــه بــا آن هم‌ســو شــدند و حــذف 
اجتماعــی او را پذیرفتنــد؛ امــا اکنــون وضعیــت تغییــر کــرده اســت؛ لیلــی صاحــب موقعیــت 
قــدرت شــده؛ زیــرا تنهــا فــردی اســت کــه توانایــی حــل مشــکلات و بــرآوردن خواســته‌های 
اصلــی کنش‎گــران کلیــدی روســتا، همچــون دکتــر، شــهربانی، نــوری و دیگــر اهالــی را دارد. 
ــث  ــج باع ــرده و به‌تدری ــدل ک ــا ب ــع نیازه ــی رف ــع اصل ــه منب ــگاه او را ب ــت، جای ــن ظرفی ای
جلــب اقبــال عمومــی بــه او شــده اســت؛ بنابرایــن، جهت‌گیــری امیــال در ایــن جامعــه، نه‌تنهــا 
ــر از ســاختار قــدرت، محوریــت ســرمایه و  ــط فــردی، بلکــه به‌شــکلی عمیــق متأث ــع رواب تاب
ــوی  ــر، به‌س ــا و انعطاف‌پذی ــورت پوی ــب به‎ص ــه این‎ترتی ــل ب ــت. می ــادی اس ــرایط اقتص ش
هــر کانونــی از قــدرت و منابــع کــه بتوانــد نیازهــا و علایــق جمعــی را بــرآورده کنــد، تغییــر 

ــد. ــیر می‌ده مس
ــه در رأس  ــانی ک ــان کس ــا هم ــات ی ــمِ مقام ــه دو قس ــوان ب ــان را می‌ت ــای جه نیروه
قــدرت هســتند و تــودۀ مــردم تقســیم کــرد. در شــرایط عــادی، ایــن صاحبــان قــدرت هســتند 
ــای  ــا دگرگونی‌ه ــع بحــران ی ــا در مواق ــد؛ ام ــری اجتماعــی تســلط دارن ــع و برت ــر مناب ــه ب ک
ــد  ــدا می‌کنن ــده پی ــوذ تعیین‌کنن ــش و نف ــه نق ــد ک ــودۀ مردم‌ان ــن ت ــی، ای ــی و سیاس اجتماع
ــود  ــن امیرخــان ب ــود، ای ــی ب ــن‌‌داریِ خان ــه خان‌‌زادگــی و زمی ــی ک ــرار 1986: 115(. زمان )ژی
ــود  ــش موج ــی، تن ــک قربان ــا ی ــا ب ــرد ت ــتفاده ک ــردم اس ــودۀ م ــی، از ت ــۀ بحران ــه در لحظ ک
ــت  ــتر روای ــتا در بس ــه روس ــی ب ــارۀ لیل ــت دوب ــاند. بازگش ــرانجام برس ــه س ــتا را ب در روس
ــه  ــالاری« رو ب ــر »خان‌س ــی ب ــنتی مبتن ــدرت س ــاختار ق ــه س ــت ک ــی از آن اس ــم، حاک فیل
زوال نهــاده اســت؛ چراکــه امیرخــان کــه پیشــتر به‏واســطۀ خویشــاوندی بــا خــان از جایــگاه 
ممتــاز اجتماعــی برخــوردار بــود، اکنــون بــه یــک دکانــدار عــادی تبدیــل شــده و در تعامــات 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــل، لیل ــد. درمقاب ــل می‌کن ــتا عم ــی روس ــایر اهال ــد س ــره، همانن روزم
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ــون  ــه اکن ــدل شــده ک ــور و متمــول ب ــی نوظه ــۀ اجتماع ــک طبق ــه یکــی از اعضــای ی ــه ب ک
ــا  ــوازن نیروه ــر ت ــن تغیی ــناختی، ای ــر جامعه‌ش ــت دارد. ازمنظ ــدرت را در دس ــای ق اهرم‌ه
نشــان‌دهندۀ یــک »دورۀ گــذار قــدرت« اســت؛ مرحلــه‌ای کــه در آن افــول نفــوذ یــک گــروه 
مســلط و ظهــور نیــروی جدیــد، نیــاز بــه یــک کنــش نمادیــن بــرای تثبیــت نظــم تــازه را پدیــد 
ــن ـ در  ــی و نمادی ــان اجتماع ــار هم‌زم ــک رفت ــوان ی ــردن ـ به‎عن ــن قربانی‏ک ــی‌آورد. آیی م
ــۀ  ــرای تخلی ــت ب ــزاری اس ــۀ اب ــت، به‌مثاب ــه دارد: نخس ــردی دوگان ــی، کارک ــن برهه‌های چنی
ــدادی نمایشــی کــه آگاهــی  ــوان روی ــر ســاختار قــدرت و دوم، به‌عن تنش‌هــای ناشــی از تغیی
جمعــی را نســبت بــه ایــن جابه‌جایــی در هــرم قــدرت برمی‌انگیــزد. در چهارچــوب روایــت 
فیلــم، ایــن نقــش بــه امیرخــان واگــذار می‌شــود. انتخــاب او به‌عنــوان قربانــی، صرفــاً ناشــی 
از جایــگاه پیشــینش در ســاختار ســنتی روســتا نیســت؛ بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه حــذف 
نمادیــن او می‌توانــد در ذهــن و حافظــۀ جمعــی اهالــی، گــذار از نظــم قدیــم بــه نظــم جدیــد 
ــرد  ــا کارک ــع نه‌تنه ــن مقط ــازی در ای ــد قربانی‌س ــب، فراین ــد؛ بدین‎ترتی ــروعیت بخش را مش
ــد  ــه واج ــته ـ ؛ بلک ــده از گذش ــای برآم ــات و تنش‌ه ــل منازع ــی حل‌وفص ــردی داردـ یعن ف
ــدرت  ــال ق ــر از انتق ــه بخشــی جدایی‌ناپذی ــد ب ــن فراین ــر و ســاختاری اســت. ای ــاد کلان‌ت ابع
ــد و حــذف  ــت نظــام جدی ــی آن، تثبی ــل می‌شــود و نقــش آیین ــر تبدی ــت اجتماعــی اث در باف

ــد. ــن می‌کن ــی ممک ــن و روان ــطح نمادی ــان در س ــین را هم‎زم ــام پیش ــای نظ نماده
4ـ5. تمایززدایی و دوگانگی عشق و نفرت

ــر  ــود، عنص ــر می‌ش ــی منج ــای اجتماع ــروز تنش‌ه ــه ب ــه ب ــدی ک ــل تقلی ــاختار می در س
ــد  ــه، فراین ــن زمین ــی در ای ــور از دوگانگ ــد. منظ ــا می‌کن ــوری ایف ــی مح ــی« نقش »دوگانگ
ــا  ــن معن ــه ای ــرد؛ ب ــدی شــکل می‌گی ــی تشــدید کنش‌هــای تقلی ــی1 اســت کــه در پ تمایززدای
ــرد،  ــۀ تفاوت‌هــا و تمایزهــای فــردی شــکل می‌گی ــد در آغــاز برپای کــه میــل تقلیــدی، هرچن
 Cowdell et( ــود ــت‌ها می‌ش ــان آنتاگونیس ــباهت می ــارن و ش ــش تق ــب افزای ــج موج به‌تدری
ــی  ــا ســایر اهال ــی ب ــای قابل‌توجه ــت، امیرخــان واجــد تمایزه ــاز روای al., 2014: 167(. در آغ

ــۀ انصــاف« اســت؛ در مقــام  ــا خــود لیلــی اســت؛ او معتمــد روســتا و رئیــس »خان و حتــی ب
ــوان  ــد و به‌عن ــن می‌کن ــتا را تأمی ــاج روس ــردازد؛ مایحت ــات می‌پ ــل اختلاف ــه حل‌وفص داور ب
ــا  ــگاه ب ــا ورود لیلــی، ایــن جای ریش‌ســفید محــل، مرجعیــت اجتماعــی تثبیت‌شــده‌ای دارد. ب
چالــش جــدی مواجــه می‌شــود؛ زیــرا میــل تقلیــدی کــه ازســوی لیلــی آغــاز شــده و ســپس 
توســط دیگــران پذیرفتــه می‌شــود، انگیــزه‌ای ایجــاد می‌کنــد کــه ســایرین خــود را در جایــگاه 
ــز در شــخصیت‌های متعــددی چــون  ــن میــل رقابت‌آمی ــد ای ــد. هرچن جانشــین امیرخــان ببینن
قاســم )بــرادر امیرخــان(، نــوری، دهــدار و دکتــر نیــز آشــکار اســت؛ اما نهایتــاً در شــخص لیلی 
اســت کــه »دوگانگــی« بــه اوج می‌رســد؛ چراکــه او بــا تأمیــن مالــی نیازهــای اساســی مــردم، 

1.  undifferentiation
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ــر  ــود؛ علاوه‏ب ــرا می‌ش ــرا اج ــتوراتش بی‌چون‌وچ ــد و دس ــه می‎یاب ــر جامع ــی ب ــوذ کامل نف
ایــن، لیلــی در مقــام قاضــی، حکــم مــرگ امیرخــان را صــادر می‌کنــد. ایــن فراینــد، تمایزهــای 
اولیــه را به‌تدریــج از میــان می‎بــرد و رابطــۀ میــان امیرخــان و لیلــی را بــه وضعیتــی مبتنی‏بــر 
مشــابهت و برابــری می‌رســاند. در چنیــن شــرایطی، تنهــا راه حفــظ نظــم اجتماعــی آن اســت 

کــه یکــی از ایــن دو حــذف شــود تــا ســاختار سلســله‌مراتبی در جامعــه حفــظ شــود.
ــذب دو  ــه و ج ــر »توج ــه به‏خاط ــرت« دارد ک ــق و نف ــه در »عش ــه ریش ــن دوگان ای
ــه ســمت  ــداری امیرخــان ب ــرار 1977: 164ـ163(. چرخــش از طرف ــز مشــابه اســت« )ژی چی
قربانی‏کــردن او اولین‏بــار بــا نــوری رخ می‌‌دهــد کــه بــه مــردم روســتا می‌‌گویــد »آی 
ــه  ــی ک ــان آن قهرمان ــد امیرخ ــا می‌‌کن ــید« )30:52( و ادع ــو بشناس ــد امیرخان‌‌تون ــت بیایی مل
ــرادر امیرخــان،  می‌‌شناســند نیســت و بدقولــی او مسبوق‏به‏ســابقه اســت. پــس از آن، قاســم، ب
ــوان آن را شــکلی از  ــد؛ اقدامــی کــه می‌ت ــی روســتا می‌کن ــه جمــع‌آوری امضــای اهال اقــدام ب
ــع نوعــی  ــی« و فاصله‌گــذاری عمومــی از امیرخــان دانســت. ایــن حرکــت، درواق »برائت‌جوی
ــازی  ــد قربانی‌س ــد فراین ــان می‌ده ــت و نش ــذف اوس ــرای ح ــی ب ــروعیت جمع ــب مش جل
به‌تدریــج بــه اجماعــی اجتماعــی تبدیــل می‌شــود. قاســم در رویارویــی بــا بــرادرش صراحتــاً 
ــو رو مــن می‌شناســم«  ــار، ذات ت ــرای مــن ادای آدم خوب‌هــا رو درنی ــن ب ــد: »ببی ــان می‌کن بی
ــوی  ــان از س ــردی امیرخ ــار ف ــا و اعتب ــکار ارزش‌ه ــانگر ان ــا نش ــه نه‌تنه ــن گفت )38:46(. ای
نزدیک‌تریــن خویشــاوند اوســت؛ بلکــه بــر ایــن واقعیــت دلالــت دارد کــه فراینــد اتهام‌زنــی 
ــی حلقه‌هــای خویشــاوندی  ــه حت ــه اوج مشــروعیت می‌رســد ک ــی ب و طــرد اجتماعــی، زمان
ـ به‌عنــوان پایدارتریــن پیوندهــای حمایتــی ـ وفــاداری خــود را نفــی و پیوندهــای خانوادگــی 
را عمــاً منحــل کننــد. ایــن گسســت خویشــاوندی، حــذف نمادیــن قربانــی را از ســطح فــردی 
فراتــر می‎بــرد و بــه اجماعــی کامــل در ســطح جمعــی بــدل می‌کنــد؛ اجماعــی کــه انجــام آییــن 
قربانــی را از هرگونــه مقاومــت اجتماعــی مصــون مــی‌دارد. در چنیــن بســتری، میــل تقلیــدی 
ــی  ــد عموم ــنِ تأیی ــا پشــتوانۀ نمادی ــود، ب ــه ب ــرد و جمــع شــکل گرفت ــان ف ــه پیشــتر در می ک
ــتان  ــد. دوس ــر می‌کن ــازی را اجتناب‌ناپذی ــل و قربانی‌س ــرد کام ــه ط ــد ک ــه‌ای می‌رس ــه نقط ب
ــد؛  ــردم می‌‌پیوندن ــوج م ــن م ــه ای ــم ب ــتکی ه ــر و دش ــدار، دکت ــی ده ــان، یعن ــک امیرخ نزدی
ــه  ــه‌‌ای ک ــد. صحن ــان می‌‌آم ــی خوشش ــان از لیل ــد امیرخ ــم به‎مانن ــان اول ه ــد از هم هرچن
ــای  ــن بخش‌‌ه ــد، از مهم‌‌تری ــرار کن ــار ف ــا قط ــرش ب ــراه زن و دخت ــد دارد هم ــان قص امیرخ
ــردن  ــرای قربانی‎ک ــتا ب ــردم روس ــی م ــی و دودل ــان‌‌دهندۀ دوگانگ ــی نش ــت؛ از طرف ــم اس فیل
امیرخــان اســت و از طــرف دیگــر نمایان‎گــر ایــن اســت کــه مــردم روســتا تصمیــم گرفته‌‌انــد 
از کســی کــه عامــل شــر در روســتا بــوده رهــا شــوند. در ایــن صحنــه اســت کــه دیگــر بیننــده 
ــی  ــل و درخواســت لیل ــد از می ــه تقلی ــد و ب ــردم انتخــاب خــود را کرده‌‌ان ــن می‌‌شــود م مطمئ

ــد.  رو آورده‌‌ان
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فراینــد عقلانی‌ســازی خواســته‌ها و غلبــۀ انگیزه‌هــای طمــع و منفعت‌طلبــی بــر 
ارزش‌هــای انســانی و بشردوســتانه، درنهایــت جامعــۀ روســتایی را بــه نقطــه‌ای ســوق می‌دهــد 
ــد. در  ــی« می‌زن ــل آیین ــکاب یــک »قت ــه ارت ــی، دســت ب ــاه مال ــه رف کــه به‌منظــور دســتیابی ب
ایــن میــان، نفرتــی کــه لیلــی بــا پایــداری و سرســختی در طــول زمــان حفــظ کــرده، معطــوف 
بــه فــردی اســت کــه روزگاری »ابــژۀ میــل« او بــوده اســت. چنیــن نفرتــی غالبــاً از لحظــه‌ای 
شــکل می‌گیــرد کــه مانعــی در مســیر تحقــق میــل فــرد پدیــدار می‌شــود؛ بــه بیــان دیگــر، در 
بطــن هــر نفــرتِ عمیــق، الگــوی نهفتــه‌ای از تحســین یــا جاذبــۀ اولیــه وجــود دارد. در روایــت 
ــر شــکل‌گیری  ــو، آغازگ ــه دارد: از یک‏س ــی دوگان ــی جایگاه ــی لیل ــان در زندگ ــم، امیرخ فیل
میلــی در او بــوده و از ســوی دیگــر، خــود بــه مانعــی بــرای تحقــق همــان میــل تبدیــل شــده 
اســت. ایــن تضــاد بنیادیــن، بــذر نفرتــی مانــدگار را در روان لیلــی پرورانــده و انگیــزۀ او بــرای 
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــر ب ــه فرات ــاً انتقام‌جویان ــش صرف ــک کن ــطح ی ــان را از س ــذف امیرخ ح
ــی کــه  ــد؛ عمل ــا می‌یاب ــن، معن ــی ـ نمادی ــوان کنشــی آیین چهارچــوب، حــذف امیرخــان به‌عن
در خدمــت بازگردانــدن نظمــی اســت کــه لیلــی آن را مطلــوب و مطابــق دیــدگاه و منافــع خــود 
می‌انــگارد. انگیــزۀ اصلــی خصومــت لیلــی بــا امیرخــان، لزومــاً بــه باردارکــردن او در جوانــی 
ــکار عشــقی بازمی‌گــردد کــه لیلــی نســبت  ــه رد و ان محــدود نمی‌شــود؛ بلکــه بیــش از آن، ب
بــه او داشــته؛ عشــقی کــه خــود امیرخــان نیــز در شــکل‌گیری آن نقــش داشــته اســت)1(. لیلــی 
همیــن احســاس را نســبت بــه امیرخــان دارد. امیرخــان محبــوب روســتا بــوده و هســت و بــه 
اعتــراف همــۀ ســاکنین، بــه مــردم روســتا خیلــی کمــک کــرده و ایــن چیــزی اســت کــه لیلــی 

می‌‌خواهــد دربــارۀ امیرخــان و اهالــی روســتا بــه چالــش بکشــد و نابــود کنــد.

5. نتیجه‌‌
ــرار  ــه ژی ــی« رن ــزم قربان ــدی« و »مکانی ــل تقلی ــۀ »می ــۀ نظری ــز برپای ــم بی‌همه‌چی ــل فیل تحلی
ــی  ــر بنیان ــه ب ــر آییــن قربانی‌کــردن، برخــاف تصــور رایــج، ن نشــان داد کــه منطــق حاکــم ب
ــر ســاختاری اســطوره‌ای و فرهنگــی اســتوار اســت. در  ــاً ب ــا علمــی، بلکــه عمدت ــی ی حقوق
ایــن چهارچــوب، فــرد قربانــی اغلــب هم‏زمــان واجــد دوگانگــی »قدســی ـ ملعــون« اســت؛ از 
ــد و از ســوی  ــه ارزشــمندش می‌کن ــت و جایگاهــی اجتماعــی اســت ک ــدۀ منزل یک‏ســو دارن
دیگــر، بــا انجــام عملــی تابوشــکنانه، واجــد قابلیــتِ حــذف و طــرد می‌شــود. در فیلــم، امیرخان 
ــزم  ــدن مکانی ــی و فعال‌ش ــت لیل ــس از بازگش ــتا، پ ــین روس ــان پیش ــد و قهرم ــوان معتم به‌عن
میــل تقلیــدی، در محــور خصومــت و خشــونت جمعــی قــرار می‌گیــرد و بــه بلاگردانــی بــدل 
ــد.  ــی می‌کن ــه او فرافکن ــه‌اش را ب ــرارت‌های نهفت ــا و ش ــام بحران‌ه ــه، تم ــه جامع ــود ک می‌ش
ــونت  ــازوکار خش ــنی س ــان به‌روش ــردن امیرخ ــر قربانی‌ک ــر س ــاع ب ــکل‌گیری اجم ــد ش فراین
ــا  ــردم روســتا ب ــد. م ــی می‌کن ــد، بازنمای ــف می‌کن ــرار توصی ــه ژی ــار خشــونت را ک ــرای مه ب
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انگیزه‌هایــی متکثــرـ از منفعت‌طلبــی و تــرس تــا رشــک و انتقــام ـ دســت بــه عقلانی‌ســازی 
یــک عمــل غیرعقلانــی می‌زننــد و درنهایــت، حاضــر می‌شــوند بــرای احیــای ظاهــری نظــم و 
رفــاه، یــک قتــل آیینــی را صــورت دهنــد. ایــن روایــت نشــان می‌دهــد کــه حتــی در جوامــع 
مــدرن یــا نیمه‌مــدرن، ســاختارهای کهــن اســطوره‌ای و الگوهــای باســتانی خشــونت، هرچنــد 
ــز  ــانه، بی‌همه‌چی ــد. از منظــر فرهنگــی و انسان‌شناس ــان فعال‌ان ــد، همچن در پوشــش‌های جدی
تنهــا یــک داســتان انتقــام یــا بحــران اخلاقــی نیســت؛ بلکــه بازنمایــی دقیــق مکانیســمی اســت 
کــه در آن میــل تقلیــدی بــه شــکل مســری تنــش می‌آفرینــد؛ تمایــزات اجتماعــی را تخریــب 
ــب  ــد؛ بدین‌ترتی ــرار می‌کن ــت برق ــح موق ــی صل ــرد، نوع ــک ف ــا حــذف ی ــاً ب ــد و نهایت می‌کن
ــۀ خشــونت در فرهنــگ و هــم  ــرای مشــاهدۀ ریشــه‌های ناآگاهان ــه‌ای اســت ب فیلــم، هــم آین
ــان در  ــته‌های دور، همچن ــر از گذش ــی، فرات ــطورۀ قربان ــد اس ــان می‌ده ــه نش ــداری ک هش

تاروپــود روابــط انســانی حضــور دارد.
کارکــرد آیین‏هــای قربانــی بــرای پاییــن‏آوردن میــزان خشــونت در جوامــع بــدوی بــوده 
ــونتی  ــی خش ــر قربان ــک نف ــد و ی ــگیری کن ــتر پیش ــای بیش ــکلات و تنش‌‌ه ــا از مش ــت ت اس
ــی  ــا معاصــر، چنیــن آیین‎های ــود عمومــی شــود. در جوامــع امــروزی ی می‌‌شــد کــه ممکــن ب
ــن  ــن بدی ــا ای ــود؛ ام ــی ش ــانی قربان ــه انس ــود ک ــده نمی‌‌ش ــب دی ــت و اغل ــن اس دور از ذه
ــع  ــن جوام ــا کلًا در ای ــن آیین‌‌ه ــود در ای ــونت موج ــردن و خش ــه قربانی‎ک ــت ک ــی نیس معن
ــرای  ــت؛ ب ــه آن نیس ــان متوج ــه انس ــده ک ــف ش ــان تلطی ــا چن ــه تنه ــود؛ بلک ــت نمی‌‌ش یاف
ــرای  ــی، کســی ب ــده می‌‌شــود کــه براســاس دموکراســی و رأی‌‌گیــری همگان ــال، گاهــی دی مث
ــه  ــاک اســت ک ــان خطرن ــگاه گاهــی چن ــن جای ــا ای ــی انتخــاب می‌‌شــود؛ ام ــام و جایگاه مق
ــف  ــرات مختل ــرض خط ــه در مع ــه‌‌ای ک ــرای جامع ــد. ب ــت کن ــغ حرک ــۀ تی ــد در لب ــرد بای ف
ــه  ــا جامع ــود ت ــرد انتخــاب می‌‌ش ــن ف ــود، ای ــن نمی‌‌ش ــای آن تأمی ــیاری از نیازه اســت و بس
ــا  ــان آن ملــت باشــد؛ ام ــد قهرم ــق شــود، می‌‌توان ــر موف ــن ام را نجــات دهــد کــه اگــر در ای
آن‏ســوی ماجــرا هــم عدم‏موفقیــت ایــن فــرد اســت کــه ممکــن اســت او به‏عنــوان کســی کــه 
نتوانســته نیازهــای یــک ملــت را بــرآورده کنــد قربانــی انتخــاب مــردم شــود؛ بــه بیانــی، گاهــی 
خیلــی متمدنانــه کســی را همــه انتخــاب می‌‌کننــد تــا قربانــی شــود؛ ازایــن‌رو، موضــوع میــل 
تقلیــدی نســبت بــه یــک فــرد و ســپس قرارگرفتــن او در موقعیــت قربانــی در یــک جامعــه، 
شایســتۀ تأمــل جــدی اســت؛ زیــرا مشــارکت در چنیــن آیین‌هایــی، در بســیاری از مــوارد نــه 
آگاهانــه، بلکــه به‌صــورت ناخــودآگاه از ســوی افــراد جامعــه صــورت می‌گیــرد. ریشــۀ ایــن 
ــا، اســطوره‌ها و ســاختارهای فرهنگــی  ــق آیین‌ه ــای عمی ــوان در لایه‌ه ــی را می‌ت ــار جمع رفت
همــان جامعــه جســت‌وجو کــرد. میــل تقلیــدی، قربانی‏کــردن و خشــونت تــوأم بــا آن‏هــا بایــد 
ــه  ــا توج ــته‌‌ای و ب ــورت میان‌‌رش ــگ به‎ص ــۀ فرهن ــد. مطالع ــی باش ــی فرهنگ ــوع مطالعات موض
ــد  ــک می‌‌کن ــات کم ــن موضوع ــه ای ــی ب ــی و اسطوره‌‌شناس ــفه، جامعه‌‌شناس ــرد فلس ــه رویک ب
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جامعــه، درک بهتــری از برخــی رفتارهــای ناآگاهانــه داشــته باشــد؛ از طرفــی هــم بایــد همــۀ 
ــگاه  ــه ن ــا اینک ــت ت ــر گرف ــف در نظ ــته‌‌های مختل ــت را از رش ــک مل ــی ی ــدات فرهنگ تولی
ــی و  ــدات فرهنگــی غرب ــه تولی ــه ب ــا توج ــه ب ــن مقال ــد. ای ــه دســت بده جهان‌‌شــمول‌‌تری ب
ــا  ــه انســان ب ــردازد و ترســی را ک ــز بپ ــم بی‌‌همه‌‌چی ــن موضــوع در فیل ــه ای ــی کوشــید ب ایران

ــد.  ــن‌‌تر کن ــد، روش ــاس می‌‌کن ــود احس ــم در خ ــن فیل ــای ای تماش

پی‌نوشت‎ها:
ــد؛  ــز دی ــردن را دارد نی ــث قربانی‎ک ــرار بح ــگاه ژی ــه از ن ــر ک ــر دیگ ــک اث ــوان در ی ــاط را می‌ت ــن ارتب 1. ای
ــوس از ســزار، مســائل سیاســی نیســت.  ــل نفــرت بروت ــام شکســپیر. دلی ــر ویلی ــوس ســزار اث نمایشــنامۀ ژولی
برخــی‌ ایــن نفــرت را بــا ایــن تفســیر توجیــه می‌کننــد کــه بروتــوس یــک جمهوری‎خــواه اســت و محبوبیــت 
ــوس از  ــی نفــرت بروت ــل اصل ــا درحقیقــت دلی ــد؛ ام ــه جمهــوری روم آســیب وارد کن ســزار ممکــن اســت ب
ــه  ــر نمون ــک سیاســتمدار و رهب ــه ســزار دارد و او را به‎نوعــی ی ــه ب ــی‎ای اســت ک ــۀ قلب ســزار به‌خاطــر علاق
ــک  ــن رش ــه ای ــوس ب ــد و بروت ــود می‌دان ــن خ ــت دارد و او را بهتری ــت دوس ــزار را بی‌نهای ــد. روم، س می‌دان

می‌بــرد.
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Abstract
Bi Hameh Chiz (Without Everything) is a film about social tension and violence in a 
remote village, which ultimately results in the scapegoating of one of the residents. 
Lili Nazarian is a rich woman who returns to her village at the request of the people 
to save them from poverty and misery. In exchange for fulfilling their requests, she 
asks the villagers to sacrifice one person. This article attempts to examine this film 
based on the theory of memetic desire and scapegoating by the French thinker René 
Girard. The people of the village agree to Lili’s request so that by killing Amirkhan, 
the evil and calamity can be removed from the village. As in many ancient, and 
even some modern cultures, the scapegoat has been used as a means of removing or 
neutralizing the evil believed to arise from the sins of the community. Along with 
the theoretical analysis of the film through the lens of this theory, various forms of 
mimetic desire and sacrificial rituals in literature and cinematographic productions 
are briefly mentioned and compared to the film.
Keywords: mimetic desire, scapegoat, violence, Bi Hameh Chiz Rene Girard
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